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  نامه اي براي برادرم

  تعالي بسمه

 
  برادر گرامي گيتي عزيز برادر عزيزم منصور جان و زن

   سلام عليكم

شما عزيزان نداشتم هميشه به يادتان بودم و هرگز فراموشتان نكردم  در اين سالها كه مكاتبه و تماسي با
انشاء االله كه سالم و سلامت باشيد و روح و جسم شما مورد . ببوسيدرا به جاي من  سما جان و منا جان

اند  اين دو سال اخير سخت ترين و بهترين سالهاي زندگي من بوده. عنايت بيكران الهي باشد لطف و
تسليم پوچي و  تحولات و اتفاقات دروني آنچنان سنگين و سترگ بود كه مقامت از كف داده گاهي

شدم هنوز هم سختيها ادامه  ين دوران از بهترين دوران زندگيم بود و لذا هدايتبيهودگي مي شدم اما ا
هم سختيها ادامه دارد سختي مي كشم از  دارد سختي مي كشم از اينكه مي بينم عزيزترين كسانم هنوز

دا مرا ببخشيد به خ. نرسيده اند و ناخواسته در گمراهيند اينكه مي بينم عزيزترين كسانم هنوز به حقيقت
اعتقاد شما بي احترامي كرده و نظر واقعي خود را بي پرده و بي ريا بيان مي كنم  قسم از اينكه به شكلي به

حقايق شيريني  رنجم اما رنج بيشترم از سكوت من است و از اينكه مي بينم فقط بدليل احترام بايد در
دلم . از عزيزانم دريغ نمايم ه وراكه به آنها رسيده ام و نوربخش و جانبخش هستند درخود محفوظ داشت

را كه از صميم قلب دوست مي دارم غرق در  مي سوزد و جانم به آتش كشيده مي شود چرا كه تمام آنهايي
. گمان ساخته و پرداخته كمپانيهاي دين سازي است اعتقادي هستند كه ساخته دست بشري است و بي

شما عزيزان كه گوش شنوا داريد و تعصب در شما راه فرو برم و از  چگونه آن همه نفرت و خشم را در خود
شايد نوشتن نامه أي با اين مقدمه صحيح نباشد شايد مي بايست سخني از مذهب و  ندارد پنهان نمايم

دانم شما برادر  اعتقاد به ميان نمي آوردم و تنها به احوالپرسي اكتفا مي كردم اما از آنجا كه مي آيين و
فعاليت خالصانه شما در اين راه شما  مات بيشتري از عوام بهائيان داريد و خدمات وعزيزم اطلاعات و معلو

فكر . رسانده است خود را ملزم به تحرير اين نامه دانستم را به مقام و منصب مشاركت قاره اي بيت العدل
از يك كتاب فكر دارم براي شما بنويسم بسيار طولاني باشد اما نه طولاني تر  مي كنم كه نامه اي كه تصميم

استدلال و  بدانيد كه خواهر كوچك شما در اثر كدام. كتابي را كه در حال چاپ آن هستم مي خوانيد كنيد
مطلبي كه شاره كنم  كدامين مستندات خط و مشي خود را تغيير داده و مسلمان شده است گرچه به هر

زمان مي خواهد كه از حوصله  ت ومجمل و مختصر خواهد بود زيرا كه تشريح و تفسير مطالب بسيار وق
. مطالعه كنيد و خواهشاً جواب نامه ام را بدهيد اين نامه خارج است دلم مي خواهد نامه ام را با دقت
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مكاتبه مشاجره پيش نمي آيد اما اگر اين مطالب را حضوراً بخواهم   معمولا با”جواب جمله به جمله آن را“
هائي رخ خواهد داد كه هم خوشايند نيست و هم بدون نتيجه بگذارم بي ترديد تنش  با كسي در ميان

 .راهنمائي كنيد بود پس اگر فكر مي كنيد تاويلاني كه من از مطالب و مندرجاتم دارم غلط است مرا خواهد
مهمترين كتاب باب مي باشد مطالعه كرده  اولين سئوال من اين است كه آيا هرگز كتاب بيان عربي را كه

كسي نيست كه مدعي شود كه بيان عربي را مطالعه نموده و  ران در بين بهائيان بايد بگويمايد؟ چون در اي
حاليكه كتاب بيان كتاب اول اين ظهور است و از نظر بهاء اين كتاب ام الكتاب  در. در آن تعمق كرده است

قبل  در ضمن. در اين كتاب دستورات و تعاليمي صادر شده كه جاي سئوال بسيار دارد. خويش است دوران
كتاب با بيان است و به ما  قبل از اشاره به بعضي از اين احكام مي خواهم بدانم آيا شما هم مي گوئيذ بيان

شده است و به اين زمان مربوط نمي شود؟  مربوط نمي شود؟ آيا خواهيد گفت بيان براي زمان خودش نازل
 از آن بايد منسوخ مي شده ديگر چه نيازي به گرديده و پس اگر بيان براي مدت زمان شش يا نه سال صادر

است؟ اگر باب فقط مبشر بود چرا شريعت بابي را تاسيس نمود؟ و چرا پس از  آوردن احكام و تعاليم بوده
 قبل از اينكه احكام و تعاليمش به اجرا در آيد منسوخ شد؟ و گذشته از اين چگونه هنوز مدت كوتاهي

و تعمق در احكام   باب است نماز واجب بهائيان است؟ اما خواندن كتاب بابصلاه كبير بهائيان كه صادره از
شايد تند . فرازه هائي اشاره مي كنم آن جايز نيست؟؟ گويند باب تند نويس بوده از بيانات و فرائض باب در

ردذي الافراد بسم االله الفردي ذي الافراد بسم االله الف“: باب نويسي باب به اين دليل بوده نقل از دلايل سبعه
باالله  بسم ذي الفواردين بسم االله ذي المتفارد بسم ذي الفراء. الفرده بسم االله ذي الفوارد بسم االله الفرد ذي

بينهما ليوئتين الفرديه من  االله ذي الافراء ذي الفردات ذي الفردوت قل الهم انك فراد السموات و الارض ما
السموات و الارضين انك انت الفراد الافرادين  م انك انت فردانقل الله. يشاء و ليز عن الفرديه عمن يشاء
االله افرد فوق كل ذي الافراد لن يقدران يمتنع عن فريد فردان افراده  قل. قل اللهم انك انت فرا ان الفرادين

 فرادا فريداو االله فرداء السموات و الارض قد خلقت كل شيء بامري و ما جعلت شيي من من احدانه كان
الاخر جواد من انا  ول و الاخر جودا من اناكنا علي ذلك لقادرين و انتهيت كلما خلقت الي بديع الاول والا

الي محمد رسول االله فضلا من لدنا ان كنا  كنا علي كل شي لمقتدرين ثم انتهينا ما قد خلقنا من بديع الاول
نا لعلهم يستصرون في دينهم يوم ظهور الفرد ماتين ثم سبعين سني فاضلين و ربينا الذين اوتو الفرقان في

 يعرفهم االله نفسه يستجيبون ربهم ثم لينتصرون ربهم و حين ما يعرفهم االله نفسه ربهم و حين ما ما
 آيا ”العالمين يستجيبون ربهم ثم لينتصرون و علمنا هم في الفرقان دلائل سبعه كل واحده منهن يكفي كل

احسن القصص ادعاي نيابت  نويسنده آن نيست؟ همچنين او دراين نوع نوشتار نشان دهنده كم سوادي 
چگونه بعد از مدتي . مردم معرفي كرده بود را نموده بود و خود را واسطه بين او و) ع(خاصه حضرت مهدي 

شريعت و نبوت و الوهيت شد تصميم گرفت احسن القصص و  بهاء پس از اينكه مداعي. مدعي نبوت شد
لا جل الخلق قدري مطالب را تنزيل دادم تا “). 145نقطه الكاف صفحه (ببرد  از بينساير نوشته هاي باب را 

 اما ”بشويند او را ادراك نمايند و لذا اين بود حكم نمودم تفسير سوره مبارك يوسف را با آب خلق بتوانند
يض بودن بزرگي براي ضد و نق بود ديگر از بين نرفت و اين خود دليل.چون قبلاً بدست مردم افتاده 

   .مي باشد! ادعاهاي آن جناب
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الكملومات  هواالله يا من له البهي و البهيوت يا من له الاجل و الجليوت يا من له اكمل و“ :فرازي چند در باب
النصروت يا من له الفتح و الفتحوت يا  يا من له العظم و العظموت يا من له الكرم و الكرموت يا من له النصر و

اظهر ذاتيات الحمدانيات با طراز طرز الطرزانيه و اشرق  الحمداالله الذي قد. ملكوتمن له الملك و ال
شوراق شراقيه و الاح الذاتيات البازخيات بطوالع بدايع وقايع منايع مجد قدس  الكينونات الذاتيات با شراق

ولا  من قبلاظهر انوار نيات متلائحات بظهورات آيات فردانيه استحمده حمد اما حمده احد  متناعي و
و تسطع فامتنع حمدا  يستحمده احد من بعد حمد اطلع و اضاع و تشعشع و اشرق و انار و برق فابار فار تفع

ذوالارتقاق براقا ذوالارتياق رفاقا ذوالارتفاق حقاقا  شرقا ذوالاشتراق براقا ذوالابتراق شقاقا ذوالاشتقاق رقاقا
 خواندن و نوشتن اين ”ق حداقا ذوالاحتداق علاقغ ذوالقتدارقفراقا ذوالافترا ذوالاحقاق سباقا ذوالاستياق

 جملات به علت رعايت نشدن علم صرف و نحو و غلط بودن بسياري از دستورات عربي سخت و كلمات و
مي شد بيشتر  چگونه در تاريخ نبيل رزندي نوشته است وقتي آيات از زبان باب جاري. خسته كننده است

حاليكه متن مناظره سيد باب  در. به خدائي بودن آيات و حقانيت وي مي كردندمردم محصور شده و اقرار 
شده كه همه را به خنده وادار ميكرده نه به خاطر  با نظام العلماء هنوز هم موجود است از او سخناني شنيده

 در كتابهاي و اگر اين متن را نمي نويسم تنها به اين دليل است كه. او ادعايش بلكه به خاطر جهل و ناداني
و . باشد ندارد و هم مي خواهم آثار بهائيان را مورد بررسي قرار دهم تا مردود نبوده و مستند بهائيان وجود

مقام نبوت داشته است؟ آيا او  آيا باب قائم بوده و مقام امامت و ولايت داشته يا: حال پاره أي از مستندات
آفريننده زمين و آسمان بوده؟ و اين اجتناب ناپذير است  وبوده يا مقام الوهيت داشته ) ع(نايب امام عصر 

را داشته و پس از آن مدعي مهدويت شده و سپس ) ع(امام مهدي  كه او نخست مدعي نيابت خاصه
حكم و كتاب و سنت آورده و پس از اينها خود را داراي مقام الوهيت و ربوبيت  شريعت بنا نهاده و شروع و

ديگر بيانگر  اينها قابل انكار نيست عبدالبهاء نيز در مفاوضات و در بعضي آثارهيچكدام از . است دانسته
چنين سئوالي را مي پرسيد او مي  و هنگامي كه شيخ الاسلام از ابوالفضل گلپايگاني. اين مطلب بوده است

ح كرده مي نه نبوت اما بعد اين انكار خود را تصحي گويد آنان مقام ربوبيت را دارا مي باشند نه امامت و
سئوالي كه در اينجا پيش مي آيد اين است كه چگونه خود . است گويد مقام ربوبيت همان مقام شارعيت

عليهم السلام را عنوان مي كند نام حضرت حجه ابن الحسن را هم مي برد و از او  باب وقتي نام مباركه ائمه
درستي سخن و  براي اثبات. ا بيت او بوده استامام دوازدهم ياد مي كند؟ البته اين در اوايل ادعاي ب به نام

 جلد 182 تا 179الاثار از صفحه  در اسرار. مستند شدن اين مطلب به نمونه اي از آثار باب اشاره مي كنيم
 ان بعض الناس من قد افتراو علي …قلتهم االله بما افتروا و قالو انه ادعي الولايه و اصيتها“اول آمده است 
 ادعو الرويه لنفسي لعنهم االله بما افترو و اماكا من البقيه االله صاحب الزمان بعد نوعيه وكلمه البابيه المص

ان اليوم كان حجتك  الابواب الاربعه باني ما ادعيت رويه حجتك الحق و لا بابيه نفسه بنص من قبل و اشهد
ا را بكشد با اين كرده خدا آنه گفته اند كه ادعاي ولايت“:  ترجمه” عليه…محمد بن الحسن صلوات ا

اند كه من ادعاي با بيت مخصوصخ كرده ام و ادعاي   بعضي از مردم به من افترا زده…افترائي كه بسته اند 
 صاحب …بقيه ا. را لعنت كند به واسطه اين افترائي كه زده اند رويت آن حضرت را نموده ام خدا آنها

نايب و )  ديده و با آن حضرت در ارتباط بوده اندچهار نفري كه آن حضرت را(باب  الزمان بعد از آن چهار
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 و مخصوصي نداشته و كسي كه ادعاي رويت آن حضرت را بدون بينه كند بر همه مردم واجب منصوص
بر حق تو و با  است كه تكذيبش كنند و او را بكشند خدايا من تو را گواه مي گيريم كه ادعاي رويت حجت

محمدبن الحسن صلواتك عليه   مي دهم كه امروز حجت تو بر مردمبيت منصوص او را نكرده ام و گواهي
االله مي دادند و ايشان را به اين نام مي   از آنجا كه مردم تنها به حضرت حجه بن الحسن لقب بقيه”است

خوانده بود عده اي به پيروي از ملا عبدالخالق از مشايخ و  شناختند تا زماني كه باب خود را نائب ايشان
خداوند در “: شده بودند تا آنجا كه سيد باب در نامه به محمد شاه نوشته است  برقاني طرفدار بابملا علي
جناب   از علماي دوست بسيارند ولي آنها كه معرف حضورند مثل…هر امري دو شاهد قرار داده  دنيا براي

اما بعد كه باب ادعاي  ”سيد يحي ن حناب آخوند ملا عبدالخالق طلبيده و بينات اين امر سئوال فرمائيد
كرده و اين دو شخص هم كه باب از آنها به  خود را تغيير داد و ادعاي قائميت كرد بسياري به او اعتراض

 در يكي …بهاء ا. ياد كرده است به باب اعتراض مي كنند عنوان دو شاهد حقانيت خود و به عنوان دوست
تا آنكه لوحي . … بود و در قميص با بيت ظاهر …عبدالخالق از مشايخ شيخيه  از آثارش مي نويسد ملا

توقيع منيع ) .انني انا القائم الحق الذي انتم لظهوره توعدون: ارسال كه در آن اين كلمه بود مخصوص او
صيحه زد و به اعتراض تام  كه بعد از قرائت) 174 و 173 و كتاب ظهور الحق صفحه 52 و 51 صفحه 2جلد 

 مائده آسماني آمده 7 جز 232 و 231صفحات  در. به سبب اعتراض نمودند) طا(قيام نمود و جمعي از ارض 
آخر تفسير هاء كه خطاب به سيد يحيي و به رساله الفين نيز  حضرت باب براي اثبات حقانيتشان در“: است

عالم ملا عبدالخالق و ملا علي برقاني استدلال فرموده اند و كفي بشهادتهما  مشهور است به شهادت دو
ثاني هم   نفس اول اعراض و نفس…ذلك الامر شهيداً مع آنكه بعد از ملاحظه لوح انني انا القائم  قي عليح

  اند  او به دو شاهدي اشاره كرده كه هر دو اعراض كرده”من بعد اقبال نمود

به ميان قائم بودن خود سخني  اما قصد من از اشاره به اين مطلب اين بود كه ثابت نمايم باب در اول هيچ از
باب پس از ادعاي قائميت اشاره به . خوانده نياورده بود و خود را نايب منصوص حضرت حجه بن الحسن مي

 100 و 71 و 61االله و با اين بشارت در كتاب بيان فارسي ص  ظهور ديگري مي كند به عنوان ظهور من يظهر
 سال بعد به 1511ار و يك سال يا اغيث يعني به شمارش حروف ابجد حدود دوهز به عدد كلمه غياث و يا

 حتي در بيانات خود مي گويد بعد از اين هيچ معلمي حق ندارد. يظهر االله بشارت مي دهد آمدن من
از اين ماء نطفه  كودكان را در مكتب كتك بزند شايد كه من يظهر االله در ميان آنان باشد و حتي گفته پس

كرده هرگز نمي شود  فوريت اشاره مي اگر هم به ظهوري بهپاك خواهد بود كه يظهراالله بدنيا خواهد پس 
  !!!!ست دو سال از خود او بزرگتر ا پذيرفت كه او نمي دانسته بهاء

گويم دست تواناي كمپانيهاي بزرگ دين  برادر جان گاهي وقتي با بهائيان كم سواد صحبت مي كنم و مي
 مقبولتر از اين بسازد طبق چيزي كه از بزرگان مسلكي سازي مي تواند كيش و آئيني بهتر از اين و دين و

گويند خداوند در قرآن فرموده اگر كسي دين بسازد و دروغ به ما نسيت  بهائيت شنيده اند بازگو كرده مي
و لو  را نابود مي كنيم و اين گفتار از ابوالفضل گلپايگاني اين آيات را چنين تفسير مي كند دهد به زودي او
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احد عنه حاجزين و انه  لاتاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم منتقول علينا بعض ا
  .لتذكره المتقين

بندد به يمين قدرت او را اخذ فرمائيم و رگ حيات او را قطع  مقصود اين است كه اگر نفسي كلامي را به ما
هرگز خداوند مهلت نخواهد داد نفسي اين آيه صريح است بر يانكه . مانع نتواند شد نمائيم و احدي از شما

آسماني نهد و  كلامي به كذاب به او نسبت دهد و كتابي را كه خود تصنيف نموده باشد نام او را وحي را كه
بهاء مدت چهل سال كتابها مي . آيات الهيه خواند تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا و باب مدت هفت سال و

كلمات خداست و بغير اذن او تكلم نمي كنيم پس  ريحا مي گفتند اينهانوشتند و الواح صادر مي كردند و ص
 .بوده است معلوم مي شود گفته هاي آنان بر حق خود

حضرت رسول اكرم صلوات  در زبان عربي تقول صيغه مفرد مذكر غائب است و مقصود از اين واژه: پاسخ
بر پيامبر نازل شده پيامبر بزرگواري كه  ااالله عليه است زيرا در آيات پيشين مي فرمايد قرآن از طرف خد

سخن بي پايه و بي اساس را به ما نسبت دهد و گفتاري را از  نه شاعر است و نه كاهن بعد مي گويد اگر او
بندد با دست راست او را مي گيريم و سپس رگ زندگي اش را پاره مي كنيم  پيش خود درست كرده و به ما

  . گردان او باشدنمي تواند بلا و هيچيك از شما

است و اين كيفر در حق اوست نه هر كس ) ص(محمد  اين كاملاً نشان مي دهد كه منظور از اين آيه حضرت
چرا كه در دنيا بسيار انسانها بوده اند كه به . ربوبيت و الوهيت نمايد كه افترا به خدا بندد و به دروغ ادعاي

را   ادعاي خدائي نموده اند و هزاران چشم هزار مردمپيامبري و مهدويت كرده اند و و حتي دروغ ادعاي
كرد و پيروان  به طور مثال احمد قادياني كه در هندوستان ادعاي مهدويت. فريفته و گمراه نمود اند

حسينعلي بهاء اقرار به اين  بيشتري از با بيان و بهائيان داشت و پيشرفت سريعي هم داشت و خود ميرزا
كذبي نموده و مردم دسته دسته به او مي  شخصي در هندوستان ادعاي:  گويدمطلب نموده در ايقان مي

يحيي ازل هم ادعاي من يظهر اللهي و خدائي كرد و تا  گروند و همين طور برادر خود حسينعلي يعني
احمد كسروي ادعاي پيامبري كرد و هنوز هم عده أي پيرو او . نكردند هنگام پيري رگ گردنش را پاره

 كساني را كه هزاران جوان روشنفكر را به دام ماده پرستي و ماترياليستي كمونيستي وندخدا. هستند
مبارزه برخاستند و  كشاندند به حال خود رها كرد كه از بيخ و بن خداوند را منكر شده و با دين و مذهب به

  .هنوز هم ادامه دارد

بندد فوري مقابله كرده و از ميانش بردارد كه سخن افترا به او ب اگر خداوند متعال مي خواست كه با هر كس
 كيش و آئين در زمين پديدار نبود و اگر چنين بود مي بايست دوران تمام ادياني را كه هزاران هزار فرقه و

پايان مي  از گذشته تا حال وجود دارند اما دوران دينشان به سر رسيده و منسوخ شده نيز به شكلي
آنكه فقط و فقط كسي را از بين  ي كه خود فرستاده بوده پايدار مي نمود نهبخشيد و دنيا را به دين و آئين

قابل قبول نيست گذشته از اينكه در اين آيه به  اين با هيج منطقي. ببرد كه ديني به دروغ ساخته باشد
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آيا براستي مي شود قرآن را تفسير به راي . سخن گفته است صراحت از حضرت محمد صلوات االله عليه
سوء نمود به هر حال اكنون كه به ابوالفضل گلپايگاني رسيديم دلم مي خواهد   اينگونه از آن استفادهكرد و

قرآني  دلائل و براهين را كه در اثبات حقانيت بهائيت آورده است بنويسم او استناد به آيات تعدادي از
فوائد گلپايگاني هل  ص از تلخي210  سوره بقره آيه. كرده و به توضيح و تفسير آن آيات پرداخته است

مي گويد مردم انتظار نمي كشند مگر اينكه  ينظرون الا ان ياتيهم االله في ظل من الغمام و الملائكه در فرائد
بيايد و چون آمدن خدا محال است لابد مقصود از اين آيه آمدن  خداوند با ملائكه در روي پاره هاي ابر

 .نيستجز باب و بهاء  مظاهر خداست و مظاهر هم
آيه در مقام توبيخ و سرزنش كساني است  با كمي مطالعه سطحي از قرآن مي توان دريافت كه اين: پاسخ

عناد و لجاجت خود اصرار مي ورزيدند و هر چه بر  كه با ديدن نشانه هاي حق و معجزات پيامبران در
داوند در اين آيه مي افكار خود پافشاري بيشتري مي كردند خ وضوح حق افزوده مي گشت آنان نيز به

اين همه آيات حق و نشانه ها و معجزات نگاه مي كنند و ايمان نمي آورند و به  اينان كه در مقابل: فرمايد
سپاه  گردن نمي گذارند لابد چشم براهند كه خداوند خودش به پاره هاي ابر سفيد سوار شده با دستورحق

گلپايگاني براي اداي  .د كه اينهم نشدني و محال استخود از فرشته ها براي هدايت و ارشاد اينان بياي
و اين تفسير به نفع را از آيه  مطلب خويش معني آيه را تغيير داده و اصل موضوع را عوض كرده است

  . نموده است

به . الملائكه صفا روزي كه روح برمي خيزد و فرشته ها صف مي بندند  يوم يقوم الروح و33سوره نبا آيه 
 محمد باب و حسينعلي بهاء است كه قيام كردند و فرشته ها پيروان آنان مي باشند از  روح عليگمان فوائد

اگر . كدام سند به چه دليل و به چه منطقي روح اينان مي باشند و به كدام نشانه و به. حروف حي و غيره
تم و فرشته ها هم روح من هس اين تفسير را از اين آيه بنمائيم هر كس مي تواند بگويد منظور از اين

اگر اين . داشته اند و همين ادعا راه هم نموده اند مگر كم بودند افرادي كه پيروان بي شماري. پيروان منند
آيه از قرآن مي شود تفسيري اين چنين كرد و همه چيز را به خود  طور تفسير شود براي هر جمله و هر

 لرب العالمين را به باب و بهاء بنيان شريعت نيامدهمقصود از رب در آيه يوم يقوم  گلپايگاني. نسبت داد
ناقص متوجه نمي  آيا اگر چشم و گوش انسان بي تعصب به اين آيات باز شود آيا با همين استدلال. است

و اما پاسخ . دين سازي كند شود كه كسي مي خواسته با استفاده از آيات قرآن آن هم ناقص و نامربوط
هل ينظرون الا ان ربك : صفا و در سوره ديگر آيه و جاء ربك و الملك: قرآن) فجرسوره (درباره آيه مباركه 

او كسبت في ايمانها انتظروا انا منتظرون هميشه كلمات و جملاتي كه  لاينفع نفسا ايمانها لم امنت من قبل
 ري سخن چيزقالب معني لفظ به لفظ نيست در بسياري از قالبهاي ادبي و آثار زيباي هن ادا مي شوند همان

و اين همان  ديگري است و استنباطي كه از آن سخن ميشود بدليل استعاره ها و تشبيهات چيز ديگر است
  .دركي است كه در شنونده و خواننده از اثر مي كند



www.bahaismiran.com 
 

 7

و البته (و فصاحت و بلاغتي كه در قرآن اعمال شده و آن را تا حد اعجاز ترقي داده  همچنين رموز جذابيت
و  با همين حس درك مي شود و انسان نمي تواند همه علل) جنبه از معجزات قرآن استاين يك  فقط

اگر قرآن مفاهيم و  چگونگي خصوصيات و روش و بيان قرآن را بطور كامل و بدون كم و كاست بر زبان آورد
مود حتما از پيرايش معاني اعمال نمي ن معاني را عريان و بدون هرگونه اعمال سليقه و ذوق به قالب الفاظ و

اعجاز پس در درك معاني آيات ناچاريم به حد كافي  حدود سخن عادي بيرون نمي رفت تا چه رسد به حد
سليقگي احتراز جوئيم مبادا دچار لغزش و اشتباه شويم البته اين غير  تامل نمائيم و از هر كج فهمي و بي

ي بدون هيچگونه دليل و مدركي شنيده و مطالب پوچ و بي معني است كه گاهي از برخ از تاويلات زوركي
شود در  مانند اينگه گفته. شود و جز مسخ كلمات و مسخره نام ديگري نمي توان بر روي آن گزارد نمي

. قواي شهواني است داستان موسي و فرعون منظور از موسي عقل و از فرعون نفس است و از قدم فرعون
است و منظور از ) ع(امام حسين  ان مراد از يوسف حضرتيا آنكه گفته مي شود در داستان يوسف و برادر

 فلاتستعجلوه فرمان خدا … در آيه اتي امرا…امر برادران يوسف بني اميه هستند و ياگفته شود منظور از
 باشند و …پرسيد به چه دليل و مدرك باب و بهاء و بهاء امرا و اگر كسي. نيست بلكه باب و بهاء هست

  . نداريم1منم روح منم كار درست نمي شود در پاسخ بگويند لم و بم  رب منم…گفتن اينكه امرا

 سوره فجر خداوند درباره توبيخ و تهديد آنانكه دست محبت و نوازش بر سر و روي يتيم در: اما معني آيه
مي كنند و  نمي كشند و به تهي دستان قوت و غذا نمي دهند و ثروت مردگان را از طرق نامشروع تصاحب

نيست كه اينها پنداشته اند  حقيقت آنگونه: زيور زندگي را ديوانه وار دوست مي دارند مي فرمايدزر و 
رسيدگي به حساب مردم و پاداش نيكوكاران  روزيكه زمين زلزله سخت و وحشتناكي نمود و خداي تو براي

ه صف كه سپاه رحمت و غضب خدا هستند صف ب و كيفر بدكاران به صحنه محشر آمد و فرشته ها
هنگام پرده از روي چشم انسان برداشته شده واقعيت را  ايستادند و جهنم را كشان كشان آوردند در آن

  .او نمي بخشد درك مي كند ولي هيچ سودي به حال

سنگين و مهيج تجسم مي   در اين آيه و آيات مشابه خداوند چگونگي روز رستاخيز را با گفتن جملات
شكوه و قدرتها و سلطه ها كه در سراي دنيا  با آمدن آن روز چگون كاخهاي بابخشد و براي اينكه بفهماند 

روند تنها عظمت و سيطره خداوند است كه چشمها را خيره  به چشم مي خورد فرو ريخته و از بين مي
كشد فكرها را به خود مشغول مي سازد سرها از خجلت و شرمساري در  كرده دلها را به سوي خود مي

 جانها به اميد كرمش لبريز و سرشار است بالاخره رنگها پريده دلها طپيده اندامها م شده وپيشگاه او خ
هيجانات در محيط روان  مانند برگ درختان در برابر باد طوفان پاييزي مي لرزند سهمگين ترين طوفانها و

خته نفسها در افكار بكلي از هم گسي به وقوع پيوسته آتش حسرت و پشيماني به نها بشر افتاده رشته
اضطراب بهم نمي خورد مثل اين است كه خداوند با همه  سينه حبس چشمها باز مانده و پلكها از وحشت و

 قهارت به  آن صحنه گزارده وبا سپاه بسيار منظم و مطيع و نيرومند خود به شكوه و عظمت قدرت و
تمي الاجرا صادر مي فرمايد اين حساب گردنكشان و ستمگران و زورگويان و گنه كاران مي رسد و فرمان ح
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خداوند مي آيد و فرشته « :مطلب را قرآن كريم در يك جمله كوتاه به نحو استعاره و كنايه بيان مي فرمايد 
شما تعبيري لطيف تر و عميق تر و در عين حال رسا تر از اين جمله چه مي » ها با صفوف منظم مي ايستند

 و گلپايگاني مطلب به اين روشني را تنها ب اين قرينه كخ آمدن و اكنون چگونه بها. توانيد پيدا كنيد 
رفتن در خدا معني ندارد رب را به معني مظاهر ربوبيت و فرشته ها را به معني پيروان آنان گرفته اند و 
مقام مهدويت و امامت و نبوت و شعاريت و الوهيت و ربوبيت را از اين آيه استناد كرده و به خود نسبت 

  .اند داده 

اما نكته قابل توجه اينجاست كه در اين آيه خداوند روزي را كه بايد همه در پيشگاه عدل خداوند ، تحت 
  .بازجويي شديد و بي امان قرار بگيرند ترسيم مي كند

چطور تمام اين وعده و وعيد ها اينهمه عذاب و كيفر اين همه بشارت و توصيه ناديده گرفته شده و تنها به 
پس اگر منظور از آمدن خدا آمدن بهاست پس كو آنهمه زلزله و طوفان . ز آيه توجه نموده اند يك قسمت ا

 مي 25سوره نور آيه . وهيجان و ترس و وحشت و آتش عدل و عدالت ، كو رسيدگي به اعمال مردم 
ه دين حق يعني در آن روز حق جل جلال ) 282نقل از فرائد صفحه (يومئذ يوفيهم االله دين الحق : فرمايد 

را وافيا  به خلق عنايت خواهد فرمود و اين در غايت وضوح است كه مقصود از اين دين كه در آيه كريمه 
زيرا دين اسلام در ظهور حضرت . وعده فرموده  است كه به خلق عنايت مي فرمايد دين اسلام نيست 

  .جديد است رسول وافيا نازل شد و آن حضرت كاملاً ابلاغ فرمود بلكه مقصود شريعت 

ان الذين يرمون المحصنات  الغافلات . اما اصل آيه چنين است كه بدست گلپايگاني تحريف شده است 
المومنات لعنوافي الدنيا و الاخر ه و لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم لما كانوا 

  . الحق المبين يعملون يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق و يعملون ان االله هو

آنان كه به زنان پاكدامن و عفيف و بي خبر از سوء نيت تهمت زنندگان و مومنه نسبت ناروائي : ترجمه 
دهند در دنيا و آخرت از رحمت خدا به دورند و عذاب بزرگ در كمين آنهاست در روزي كه زبانها و دستها 

وزي خداوند مزد و كيفر آنها را بدون كم و و پاهايشان بر اعمال ننگينشان گواهي خواهد داد در چنين ر
گلپايگاني كلمه دين را  در اين آيه كه به . كاست خواهد داد و خود مي دانند همانا خدا حق و آشكار است 

!!  معني كيفر و مزد و پاداش است به معني آئين و كيش گرفته و به همين منظور در آيه مختصر تصرفي 
  .حق آورده تا شايد با معاني دلخواهش مناسبتر باشد كرده و دينهم الحق را دين ال

است ناديده انگاشته و آن تفسير گذشته را  و موضوع آيه و صدر آيه را كه درباره تهمت به زنان پاكدامن
  براي آيه درست كرده است
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 دونو يستعجلونك بالعذاب و لن يخلف االله وعده و ان يوما عند ربك كالف سنه مما تع )47(سوره حج آيه
كند و يك روز  شتابزده از تو مي خواهند هيچگاه خداوند خلف وعده نمي: در فرائد اين چنين معني شده

مردم در زمان رسول االله با  در توضيح مي گويد. در پيش خداوند به اندازه هزار سال به شمارش شماست
ن آيه خداوند در پاسخ مطلب است در اي شتاب زياد عذاب مي خواستند چنانچه آيات بسياري گواه اين

پس از هزار سال خواهد آمد و چون دويست و شصت  آنان مي فرمايد عذاب شما در روز قيامت است و او
است به آن بيفزائيم مي شود هزار و دويست و شصت ) ع) سال كه تاريخ وفات حضرت امام حسن عسكري

 و با آمدن او قيامت اسلام بر پا شده محمد خواهد بود پس او پيغمبر است كه همان روز دعوت و بعثت علي
  .است

  .اين سخن از جهاتي غلط و نادرست است: پاسخ و اما

بايست مبدا هزار سال را از زمان نزول اين آيه گرفت نه از روز  بنابراين معنائي كه گلپايگاني كرده -1
د زيرا وعده نزول گرچه روز وفات ايشان روز اتمام دين اسلام باش) ع(عسكري  وفات حضرت امام حسن

  .شتاب كنندگان ربطي به روز اتمام دين اسلام ندارد عذاب بر

مرده ) ص(چه عذابي بر شتاب كنندگان كه در زمان پيامبر اسلام  در سال هزار و دويست و شصت -2
منظور عذاب دنيوي است آنان كه در آن تاريخ در دنيا نبودند و اگر منظور عذاب  بودند نازل شد؟ اگر

مي  است آن هم به آمدن باب نيازي نداشت زيرا هر كافر و بي كيشي با مرگ دچار عذاب اخروي ياخرو
  .گردد

شتاب كنندگان نيستند كه در  اگر از طرف گلپايگاني دفاع كرده و بگوئيم منظور از معذبين شخص آن -3
 راه و روش با آنان شريك كه در مرام و مسلك و صدر اسلام مرده و از بين رفته اند بلكه هر كافر بي كيشي

  .محمد باب هم زياد بودند و انباز باشد و چنين اشخاص در دوره علي

علي محمد و نسخ اسلام مشركين و كفار   و بعثت1260پس مي پرسيم مقصود از اينكه با رسيدن سال 
ظار رفتن و در به در شدن و منفور شدن در ان معذب مي شوند چيست؟ اگر منظور گشته شدن و زندان

معذب شدند نه كافرين و منكرين او و اگر منظور از عذاب   است پس بايد گفت گروندگان به باب…مردم و
بهشت شنيدن نغمه دلربا و نگاه كردن به “: اوست چنانچه بهاء مي گويد همان نپذيرفتن و كافر بودن به

 اينكه ديگر ”اي من استمي باشد و جهنم دوري از حضور و محروم ماندن از فيض لق جمال بي مثال من
داديم  هزار ساله و وعده روي يخ نمي خواست خوب بود بگويد منظور از عذاب كه به شما وعده مدت

از حضور باب و بها عذاب  همين كفر و شرك و انكار شماست زيرا به گمان اينان همانگونه كه انكار و دوري
  .فرموده هاي پيغمبر اسلام بودند رو جهنم است انكار هر پيغمبري چنين است آنان هم كه منك
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خود منسلخ شود و به دلخواه هر كسي تفسير گردد پس  اگر بناست اين آيه مباركه قرآن از معني حقيقي
 .بهاء همان عذابي است كه آنروز وعده داده شده بهتر است معني شود كه آمدن باب و

ند ساير اديان حقه گذشته چون به جهانيان دانست دين مقدس اسلام مان بايد: اما معني حقيقي آيه مباركه
رستاخيز و  نيكوكاران و كيفر عذاب تيره دلان و بدكاران را داد و با صراحت كامل از آمدن روز وعده پاداش

مشركين برخي از روي تعجب و  قيامت سخن راند و تعاليم و احكام خود را بر اين پايه استوار كرد كفار و
رستاخيز و چگونگي آن و هنگام آمدن و محل  تمسخر و استهزاء درباره روزشگفتي و بسياري به منظور 

شتاب و عجله آمدن چنين روز و نزول آنچنان عذاب را از وي  وقوعش بارها به پيغمبر اسلام رجوع نمود با
  .درخواست مي كردند

آيه مورد  و اينزيادي در قرآن براي پاسخگوئي آنان با خصوصيتها و كيفيتهاي مختلفي نازل شده  آيات
عذاب آنچناني را كه بر آنان  گروهي با شتاب و عجله زياد آن: مي فرمايد. بحث نيز يكي از آن آيات است

در روز (خود تخلف نمي كند و آن عذاب و كيفر  وعده داده ايم از تو درخواست مي نمايند خداوند در وعده
گلپايگاني در فرائد درباره . خواهد آمد) ماستسال به شمارش ش رستاخيز كه در ازاي آن به اندازه هزار

اين آيه دلالت دارد بر اينكه خداوند امر را تدبير مي ) 5سوره سجده آيه . (كند اين آيات چنين تفسير مي
از  آسمان به زمين سپس عروج خواهد كرد به سوي او در مدت يكروز كه مقدار آن هزار سال است كند از

به زمين بوسيله  ظور خداوند از تدبير فرستادن شريعت اسلام است از آسمانمن. آنچه كه شما مي شماريد
اين وحي و الهام دويست و شصت  وحي كه بر پيغمبر مي شد و الهامات وارده كه به ائمه مي شدند و مدت

اين شريعت هزار سال در روي زمين باقي  مي باشد سپس) ع(سال بود كه روز وفات امام حسن عسكري 
ترجمه صحيح اين آيه مباركه با يك آيه . مي شود  در هزار و دويست شصت هجري اسلام نسخمي ماند و

 .پيش از آن چنين است
آسمانها و هر چيزي را كه در زير آسمان و روي زمين است در مدت شش روز آفريد و سپس  خداست آنكه

براي شما در  و يا(ده نيست تخت جلال و قدرت و عظمت قرار گرفت و براي شما جز او دوست و شفا كنن بر
زمين را تدبير و تنظيم مي كند  اوست كه در آسمان كارها و امور) مقابل كيفر او سرپرست و شفيعي نيست

يعني بساط تدبير و اراده . تدبير به سوي او برمي گردد و در روزي كه به اندازه هزار سال درازي اوست اين
ود هر كس اين جملات را ببيند بدون هرگونه ابهامي درمي چيده مي ش امور جهان طبيعت و ماده بر آن

 تدبير اداره تكويني پديده هاي جهان در تحت قوانين و نواميس ويژه آنها و نگهداري يابد كه منظور از
آسمان در  بساط زمين و آسمان مي باشد وگرنه آفرينش زمين و آسمان مي باشد وگرنه آفرينش زمين و

و آنگاه . چه ارتباطي دارد …ران آئين اسلام به آغاز دوران پيامبري باب و بهاء اشش روز پايان يافتن دو
در روزي خواهد بود كه در ازاي آن هزار  آيه مباركه صريح است در اينكه برگشتن تدبير به سوي خداوند

  .خواهد آمد سال شماست نه در روزي كه پس از هزار سال
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تشريع اسلام و مراد از رجوع نسخ  ت به اينكه مقصود از تدبير امرگذشته از اينها اگر گلپايگاني باور داش
از هزار سال است پس مي بايست مبدا اين هزار  آن است و منظور از في يوم كان مقدار الف سنه هم پس

زمان رحلت پيغمبر اسلام مي گرفت چون كيست كه نداند پيش از  سال را يا از هنگام نزول اين آيه يا از
نظر تشريع به كمال خود رسيد و نقيصه اي در آن نماند و با رحلت وي دوران  ر، اسلام ازرحلت پيغمب
 .پايان رسيد و وحي منقطع شد چنانكه قرآن كريم با صراحت كامل دلالت بر اين مطلب دارد تشريع به

روز كيش و ام. دينا اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام: آنجا كه فرموده
   .كرديم و دين اسلام را بر شما برگزيديم آئين شما را به حد كمال رسانيديم و نعمت خود را بر شما تمام

در تشريع اسلام شريك و انباز ) ص(و هيچكس از مسلمانها و غير مسلمانها نگفته كه امامان و خلفا و جانشينان پيامبر 
است اسلام و بيان احكام و ترويج شريعت نبود و هر چه مي فرمودند وي بودند بلكه وظيفه آنها چيزي جز حفظ و حر

استناد به او مي كردند و از او نقل مي نمودند و هيچكدام از خود چيزي  بر اسلام نمي افزودند و چنين ادعايي هم از 
م چنين مي در شناساندن اما) الفين(هيچ يك از آنا ن شنيده نشده بدين جهت مرحوم علامه حلي در كتاب خود 

امام كسي است كه از خداوند خبر مي دهد به توسط پيغمبر و به استناد گفته او پيغمبر كسي است كه از : گويد 
پس با در نظرگرفتن آيه لكم . بدون واسطه بشر ديگر بلكه به استناد وحي و گفته فرشته خبر مي دهد خداوند 
بگيريم در سال ) البته اگر بر طبق ابوالفضل گلپايگاني ( سال كه در سال نهم هجرت نازل شده مدت هزار ...  دينكم 

  .هزارو نه هجري سر مي رسيد نه  هزارو دويست و شصت 

گلپايگاني در استناد به روايات هم باز مطالبي را  عنوان نموده كه به آنها مي پردازيم از ميان صدها رواياتي كه مرحوم 
مهدي يا قائم ست فقط پنج روايت پيدا كرده اند كه در آنها گفته شده است  نقل نموده ا13مجلسي در كتاب بهار جلد 

با امر تازه و قضاء نو و كتاب نو دعوت خواهد كرد ما مي گوئيم در همين كتاب نگارنده اش صدها روايت و ) عج(موعود 
جز مقام وصايت و ) عج(وعود و ائمه اطهار بازگو كرده كه همه دلالت دارند بر اينكه مهدي م) ص( خبر از پيغمبر خدا 

تبعيت مقامي نخواهد داشت او نيز مانند يازده امام پيشين ماموريتش حفظ آئين اسلام و ترويج و تبليغ آن خواهد بود 
  .همانگونه كه هيچيك از يازده تن دعوي استقلال و پيامبري نكردند او نيز نخواهد كرد 

ت بر اين مي كند كه آن حضرت كسي جز فرزند حضرت امام عسگري و علاوه بر اين در همين كتاب صدها روايت دلال
نيست و صدها روايت هم بر اين مدلل است كه آن حضرت در غيبت است و غائب از نظر اما در اين سالهاي ) ع(

و در زمان غيبت با چه اشخاصي طولاني در قيد حيات است  و ثابت مي كند كه آن حضرت در كجا غائب از نظر شدند 
آيا تمام اينها دروغ است فقط همان پنج روايت در طول . غات داشته اند و چه گفتگويي بين آنان رد و بدل شده ملا

تمام اين كتاب قابل قبول و درست است در حاليكه خود ائمه اطهار عايهم السلام كه اين پنج روايت از آنان نقل شده 
آئين ديگر و كتاب ديگر از اسلام و ) عج( نو اين نيست كه مخدي منظور ما از كتاب نو و قضاء نو و امر . فرموده اند 

بلكه منظور ما اين است كه در نتيجه گذشت زمان و در طول مدت رفته رفته احكام اسلام متروك . قرآن خواهد آورد 
  .دين و قرآن تعطيل مي گردد شده و دستورات 
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ر مي افتند هنگامي كه قائم موعود آمد به اسلام و قرآن مردم در سايه هوسراني و خود سري مراحاي از اسلام به كنا
حيات نويني مي بخشد و ترويج و نشر آنها را از سر مي گيرد و بدعتهائي از ميان مردم كه به نام دين رواج يافته از 

  .ميان بر مي دارد و فرامين فراموش شده را زنده مي سازد 

نگاشته و فقط به پنج روايت مجمل كه خيال مرده با گفته او سازگار پس اين مرد چطور تمام اين روايات را ناديده ا
است تمسك جسته؟  اگر همه اينها دروغ و بي اساس است و شايسته اعتنا نيست چطور پايه كيش و آئين خود را بر 

ت را روي پنج تاي مبهم و مجمل از آنها استقرار ساخته و اگر درست و صحيح و شايسته اعتنا ست پس صدها رواي
كان لم يكن گرفته و اصلاً نامي از آنها به ميان نياورده است  بلكه آنهمه رواياتي را كه با صراحت كامل دلالت دارند 

جزء موهومات و خرافات .  متولد شده است 255و در سال ) ع(و قائم همان محمد بن الحسن العسكري ) عج(مهدي 
 روايت هم نشانه هايي براي آن حضرت عنوان شده كه هيچكدام در خوانده است و گذشته از همه اينها در همين پنج

يعني به خاطر كشتاري كه خواهد كرد  آمدن او بر عرب ) علي العرب شديد ( مثلاً . باب و بهاء نمودار نبوده است 
 از اينها سخت خواهد شد و با شمشير جهان را خواهد گرفت و روي زمين را پر از عدل و داد خواهد كرد و غيربسيار 

پس از آمدن باب خهان پر از عدل و داد نشد كه هيچ ، بلكه روز به روز  به روز به سوي ظلم و ستم و زور گويي و آدم 
راهبي به حضرت موسي « ميرزا ابوالفضل از اصول كافي نقل مي كند : حديث راهب . كشي رفت و هنوز هم مي رود 

نازل شد بر روي زمين و چهار تاي ديگر بعداً نازل خواهد شد و چه بن جعفر گفت خبر ده به من از هشت حرفي كه 
به قائم ما نازل خواهد شد كه به هيچ پيغمبر و صديقي و كسي آنها را تفسير خواهد كرد ؟  فرمود آن چهار حرف 

  » مهتري نازل نشده است 

 غبر شارع چيزي از آسمان نازل نمي  دانسته مي شود كه قائم شارع خوتهد بود وگرنه بهپس مي گوئيم از اين روايت 
در صورتيكه نزول هر چيز در آسمان به هر شخص دليل شارعيت و پيامبري او نيست آنچه دليل شارعيت است . شود

نزول شرع و احكام است والا نزول نعمتي در حق كسي ، مائده براي جمعي، بلائي در حق كسي ، دليل شارعيت و 
 حرف از قبيل استيلا و فتح و پيروزي قائم بر امم مختلفه و غلبه وي بر جهانيان و پيامبري نيست پس اگر آن چهار

آمدن جنود غيبي به ياري وي ، پر شدن عدل و داد در جهان و منسوخ شدن ظلم و ستم و مشابه و مانند اينها باشد 
نه از اين .   و احكام است و از كجا دانسته است كه آن چهار حرف از قبيل شرعچگونه به شارعيت وي دليل مي شود 

درباره اشتباه بودن قياس حروف مقطعه قرآن با حروف ابجد و استفاده از اين طريق به نفع اين مكتب بايد !  قبيل ؟
بگوئيم اين حروف نيز طبق گفته ابوالفضل گلپايگاني به هبچ وجه درست در نمي آيد همه با اختلاف بسياري از آن 

.  منطبق نمايد 1260بر ت مي آيد اما او توانسته از بي سوادي بهائيان استفاده كرده آنها را اعداد كه بدست آورده بدس
و من ديگر بحث را طولاني نمي كنم و به آنها نمي پردازم براي آگاه دلان يك دليل كافي است چه برسد به اينهمه 

  .دليل و منطق كه غير قابل توجيه است و غير قابل انكار 

 است از استاد گرامي حضرن آيت االله موسوي كمال تشكر را بنمايم چرا كه من در حد تفسير و تأويل در اينجا لازم
  .آيات و روايات نبوده و نيستم از نوشته هاي ايشان كمك گرفته و در اين نامه درج نموده ام 

ستفاده و صريح است اما در البته آيات و روايات بسياري موجود است كه همه و همه در اثبات بطلان اين مكتب قابل ا
 15در سوره طه آيه . ( حوصله اين نامه نمي گنجد تنها اين قسمت از نوشتار را با آيه اي از قرآن كريم خاتمه  ميدهم 
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البته قيامت آينده است ، نزديك است كه من » فلا يصرنك عنها من لا يومن بها و اتبع هويه فتري « ) : آمده است
از خودم چه رسد به بندگان نبايد آنرا بدانند تا آنكه هميشه از آن در حذر باشند قيامت آيد تا   پنهان كنم وقت آنرا 

  .اينكه جزا داده شود هر نفسي به آنچه كوشش نمايند در آن از عملهاي نيك و بد 

در نبايد بداند چگونه بهائيان مي گويند  در اينجا با صراحت در قرآن فرموده كه وقت قيامت را هيچ كس
دارند بايد بپذيرند كه هرگز خداوند به دروغ آيه اي را نازل  قرآن وقت آن مشخص شده؟ اگر قرآن را قبول

 آنچه مي گويد براساس صداقت و راستي و درستي است نمي فرمايد و قطعاً هر
رموده اند ملاحظه فرمائيد كه در اخبار سنه ظهور آن هويه ندريه را هم ذكر ف : در ايقان مي گويد…و بهاء ا

 في حديث المفصل سئل الصادق“شاعر نشده اند و در نفسي از هواي نفس منقطع نگشته اند  مع ذالك
از عباد كه   باري تحير است”في سنه الستين يظهر امر و ذكره) ع(فكيف ما مولاي في ظهور فقال ) ع)

روشن شدن قضيه بايد حديث  و اما براي. چگونه بر اين اشارات و اضحه لائحه از حق احتراز نموده اند
قديمي گرفته تا به چاپ كمپاني تبريز و  مفضل بن عمر طبق همه نسخ متعدده بحارالانوار از نسخ كهن و

كه ) ع(پرسيدم آيا براي ظهور مهدي ) ع(آقايم امام صادق  از“: تهران چنين نقل شده مفضل بن عمر گويد
و كشيده مي شود وقتي تعيين گرديده است و مردم آنرا بود و انتظار ظهور ا از طرف خداوند مامور خواهد

 ”حاشا كه چنين باشد و شيعيان ما آنرا دانسته باشند: فرمود مي دانند،
است كه خداوند علم آنرا ويژه خويش قرار ) ساعه(فرمود چون ظهور مهدي همان  گفتم چرا چنين است؟

 آنها اين است كه علم ساعه مخصوص سپس آياتي را از قرآن نقل مي كند كه معني همه داده است
 گفتم پس وقتي براي آن تعيين نگرديده است؟: مفضل گويد. و هيچ كس را بر آن آگاهي نيست خداست
بگويد من چنين  هر كس. اي مفضل نه من مي توانم براي آن وقتي تعيين كنم و نه كسي مي تواند: فرمود

  .خدا را ادعا كرده است  خواسته و همرازي باآگاهي را دارم او انبازي در دانستني هاي خدا را

أي سرور من آغاز ظهور :  مفضل گويد”التسليم؟ و اليه) ع(قال المفضل يا مولاي كيف بدني ظهور المهدي “
قال عليه السلام يا مفضل يظهر في شبهه “چگونه خواهد شد؟  مهدي و پيروي و تسليم مردم نسبت به او

مره و ينادي باسمه و كنيته و نسبه و يكثر ذالك علي افوه المحقين و ا ليستبين فيعلو ذكره و يظهره
 اي، مفضل او در يك زمان:  فرمود”…الموافقين و المخالفين لتلزمهم الحجه لمعرفتهم به  المبطلين و

كشد كه نامش  شبهه ناك و ابهامي آغاز مي شود تا واقعيت مسئله را براي همه روشن سازد و طولي نمي
و هر چه بيشتر در ميان پيروان  رش آشكار مي شود و مردم او را با نام و كنيه و نسب مي خوانندبلند و ام

تا اينكه با شناخت او حجت بر همه ثابت  حق و باطل و همچنين موافق و مخالف دهن به دهن مي چرخد
  .شود

ه مي گويد وقت ظهور  مي كند و آنرا دليل گرفت”في سنه الستين“  را”في شبهه السبتين“ عبارت …بهاء ا
وقتي چنين دلائلي دندانشكني را براي . تحريفي مشخص و خيانتي مبرهن است در اين حديث آمده و اين

 بهائيان آورده و ديگر پاسخي براي آن باقي نمي گذاريم پابند يك توجيه بي اساس شده مي بعضي از
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آيد كه كسي  ا با عقل جور در نمياگر باب صاحب زمان نبوده پس چه كسي ممكن است باشد زير“گويند 
  ”اينهمه سال زنده بماند و غايب باشد

پي نبرده، عقل انسان به چگونگي پيدايش خويش پي نبرده، عقل  عقل انسان به ذات يك پديده كوچك
است كه خداوند مصلحت دانسته و پديد آورده است و گذشته از اينها عقل  انسان عاجز به درك مسائلي

چطور آن  گونه به معجزات كه بهاء و باب عنوان نموده اند كه از آنها صادر شده قد مي دهد؟چ انسان بهائي
عبدالبهاء و حتي شوقي افندي  معجزات را كه خارق العاده و خارج از توان بشريت است به باب و بهاء و

كسي زنده منطقي نيست كه در اين همه سال  نسبت مي دهند اما به اين مطالب كه مي رسند مي گويند
  .بماند

در خانه نشسته بودم مرغي آمد بر لب بام “بودنش در كتاب بديع مي گويد  بهاء االله براي اثبات خارق العاده
  منظور محمد اصفهاني به دليل بي ايماني”مرتبه با كمال فصاحت گفت محمد آمد بلا آمد نشست و سه

زندگي امام زمان  ن چيزي را باور كنند اما بهاوست آيا مي شود كه مرغ سخن بگويد چگونه مي توانند چني
 .كنند كه مي رسند منكر مي شوند فقط دليل اينكه نمي توانند باور) ع(

ان صاحب هذا الامر “كند  گلپايگاني خود به روايتي اشاره كرده كه يحيي بن سالم از ابي جعفر بازگو مي
الركبان ببيعه الغلام فعند ذالك يرفع كل  رتاصغرنا سنا و اجملنا شخصا قلت متي يكون ذالك قال اذ اسا

كه سنين عمرش از ما كمتر و قيافه و اندامش از ما  صاحب اين امر كسي است:  ترجمه”ذي صيعه لواء
به گردش آيند و در ) جوان(هنگاميكه سواران به بيعت : بود؟ فرمود زيباتر باشد گفتم چه هنگام خواهد

تطبيق اين امر بر باب علاوه بر اشكالات پيشين اشكال ديگري . داردعلمي بر پا مي  آنوقت هر صاحب قوه
حضرت   سال داشته باشد چون25دارد زيرا به مفاد اين حديث مهدي بايد در هنگام مردن كمتر از  هم

  .نمودند  سالگي وفات29در ) ع( سالگي و حضرت نقي جواد 25امام حسن عسكري در 

 سالگي 25چنانكه گفتيم پيش از  مه ماها از دنيا مي رود پس بايستيپس اگر منظور اين است جوان تر از ه
و اگر منظور اين است هنگام رسيدن به امامت   سالگي مرده است32وفات كرده باشد در صورتيكه باب در 

 سالگي ادعاي مهدويت كرده است در 25نيست زيرا كه باب در  از همه جوانتر باشد باز با منطبق سازگار
در .  سالگي به امامت رسيده اند9در ) ع( سالگي و حضرت جواد 22در  (ع(مام حسن عسكري صورتيكه ا

 احاديث با حذف كلماتي و جايگزيني كلمات ديگر توانسته اند باصطلاح خودشان دلائل و اشاره به روايات و
نيست و سند  اما همين استدلالها نيز خالي از اشكال. براهيني براي اثبات حقانيت اين مسلك بسازند

كه به ) ع(روايت امام محمد باقر  مثلاً خلاصه وار به بعضي از آنها اشاره مي كنم يكي. معتبري نشده است
بهاء در ايقان جملاتي از آن را حذف كرده اند يعني  گلپايگاني و همين طور. پاسخ ام هاني فرموده است

 كه ظهورش تاخير مي يابد به حدي كه او را  امامي است”خنس“مراد از  وقتي امام مي فرمايد اي ام هاني
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  شروع مي شود سپس ظاهر مي گردد مانند ستارگان260از ياد مي برند و اين از سنه  فراموش مي كنند و
  .درخشان

گرفته و استدلال نموده و جملاتي را  علناً روايت را تقطيع و تحريف نموده و جمله مولود في آخر الزمان را
گذشته از اين به چه مدرك و بياني آخر الزمان را بايد  بر ضد گفته اوست انداخته وكه با صراحت كامل 

اگر منظور امام باقر از مولود في آخر الزمان علي محمد باب بوده چگونه  .روزي دانست كه باب ظهور كرده
سال  مان تابه ام هاني فرموده اگر تو او را ديدي خوش به حال تو در حالي كه فاصله آن ز در آن تاريخ

نكرده است تا كسي   را ترجمه”و له غيبه“و كلمه .  قرن است11 كه سال تولد باب است بيش از 1232
در روايت ديگر كه . نشده است متوجه نشود كه براي مهدي غيبتي هم بايد باشد در حالي كه باب غايب

حذف كرده تا معني بلا شرقيه  را ”قبل المشرق ذوالذنب من“درباره محل ظهور آن حضرت آورده باز كلمه 
  .بدهد

ذو ذنب را از لفظ انداخته و ستاره را كنايه از . دنباله داري از جانب مشرق در حاليكه ذوالذنب يعني ستاره
نبوت يا  ستاره(دانسته چگونه مشرق را بلاد شرقيه معني نموده اگر منظور از ستاره و ماه ) باب) مهدي

 .شرقيه مشرق نبوت و امامت و ولايت مي شود نه بلادباشد شرقش هم ) امامت يا ولايت
شود و يا در حديث  با اين وصف اين روايت هم با تمام تحريفي كه در آن شده به امامت مستدل نمي

آورده و احكام   شريعت…رسول ا  مي گويد منظور اين است كه همانطور كه”…سلك بكم منهاج رسول ا“
سلك “كند در حاليكه شما اين جمله  ورد و احكام تاسيس ميتاسيس كرده اين شخص هم شريعت مي آ

از زبان و ادبيات عربي داشته باشد نشان دهيد   را به هر كسي كه كمترين اطلاعي”…بكم منهاج رسلو ا
 خودش آن راه را رفت و …از همان راهي مي برد كه رسول ا جز اين را نمي فهمد كه اين شخص شما را

  .شريعت اسلام و راه قرآن نبود  جزمردم را از آن راه راهي

سابق را نسخ مي كند و مردم را از عمل به تعاليم  كدام عاقلي ممكن است بپذيرد پيغمبر بعدي كه شريعت
اين پيغمبر مردم را “سپري شده و بايد به اين دين نو عمل نمائيد؟  آن نهي كرده و مي گويد ديگر آن آئين

هم پيغمبر بود و اين هم پيغمبر است؟ بعد گلپايگاني مي گويد اگر  يعني آن ”برد از همان راه اول مي
بوده  اين است كه به اسلام عمل ميكند اينكه اختصاص به امتيازي نيست چون همه امامان اينطور منظور

كدام از حضرات بهائي آورده  اند؟ برادر عزيزم من قصد ندارم به يك يك استدلالهائي كه گلپايگاني و يا هر
كه به جرات مي توانم بگويم سران بهائيت مردم  اسخ بدهم اما يك يك آنها پاسخ قانع كننده اي دارنداند پ

كه توانسته اند چنين استدلالهايي را . سواد و بي منطق فرض كرده اند را و يا مخاطبين خود را نادان و كم
و  ندارند چه در معارف بشري چهبهائيت كدام مزيت را دارد كه ساير اديان . راهشان بگيرند دليل حقانيت

اجتماعي چه امتيازي را  در مباحث اخلاقي كدام بحث را پايه گذاري نموده است در احكام عبادي و مسائل
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شكست خورده و بهائيت بر آن پيروز  داراست كدام راه خطاست كه آئين مقدس اسلام در مبارزه با آن
  .شده است

برادر عزيز با اينكه در . رستي و شخص پرستي را تجديد كرده استپ جز اينكه بهائيت افسانه هاي كهن بت
 جاي جاي كتب ايشان سخن از اربابان سياست شده و ارتباط آنها را باب و بهاء و همچنين آثار بهائيان و در

امروز كه وصف  عباس افندي و شوقي افندي به طور واضح و آشكار به رشته تحرير آورده پنهان ننموده اند
سياه روئي آنان به اثبات رسيده   اياديان سياسي آن زمان از زبان تاريخ گفته شده و پليدي ذات والحال

روس و انگليس از بهائيان حمايت ميكرده  وقتي كسي همين مطالب را عنوان مي كند كه سياست بزرگ
ست كه در آيا جاي انكار هست؟ آيا غير از اين ا بهائيان سخت مضطرب شده منكر اين قضيه مي شوند

 در لواسان بودند و ميهمان …سوء قصد اتفاق افتاد حضرت بهاء ا هنگامي كه قضيه“تاريخ نبيل مي نويسد 
 روز ديگر سواري به …بهاء ا“ تلخيص تاريخ نبيل مي نويسد 647در صفحه   و اشراق خاوري”صدراعظم

 زرگنده نزديك نياوران بود رسيدنياوران بود رفته و در بين راه به سفارت روس كه در  اردوي شاه كه در
حاج علي  ميرزا مجيد منشي سفارت روس از آن حضرت ميهماني كرد و پذيرائي نمود جمعي از خادمين

شاه به هراس و تعجب   به جوار اردوي… را شناختند و او را از توقف بهاء ا…خان حاجب الدوله بهاء ا
به اينگونه تهمت بزرگي جرات  چگونه شخص متهمافتادند ناصرالدين شاه هم بي اندازه متعجب شد كه 

 را از سفارت روس تحويل گرفته به …فرستاد تا بهاء ا كرده خود را در معرض انظار قرار دهد فوراً ماموري
 به مامور شاه امتناع ورزيد و به آن حضرت گفت كه به منزل …تسليم بهاء ا سفير روس از. نزد شاه بياورد

اين   را از طرف پذيرائي كني و در حفظ…ي به صدر اعظم نوشت كه بايد بهاء ابرويد و كاغذ صدر اعظم
سفارت روس   برسد حادثه رخ دهد شخص تو مسئول…امانت بسيار كوشش نمائي و اگر آسيبي به بهاء ا

روس از مخاطراتي كه   از زرگنده عازم شدند دختر سفير…خواهي بود سپس مي نويسد وقتي كه بهاء ا
چشمانش مي ريخت و پدر خود را مخاطب  تهديد مي نمود چنان پريشان خاطر بود كه اشك از را …بهاء ا

خطر برهاني و محافظت كني نتيجه اين سياست و قدرت  ساخته گفت اي پدر اگر نتواني ميهمان خود را از
ول داد كه بينهايت دختر خود را دوست داشت از گريه متاثر شد و به او ق تو چه خواهد بود؟ سفير روس كه

 پس از اين ماجرا هم ديديم چه. سعي بليغ مبذول دارد و ليكن از عهده اين قول برنيامد …در حفظ بهاء ا
اصلي او بود و در  راحت بهاء توانست از بند زندان رهائي يافته و از ايران خارج شود در حاليكه مظنون

شاه زير سر حسينعلي است و حتماً   ترورماجراي توطئه“تلخيص تاريخ نبيل آمده كه مادر شاه مصر گفته 
زير شكنجه بودند و بيشتر آنها جان باختند بهاء  اما با وجودي كه همه همراهان او در! بايد كشته شود

به بغداد عازم گرديد و بيش از چهار ماه هم در حبس نبود و حتي در  نجات يافت و از مرز ايران خارج شده
 سفارت روس همراه وي بودند تا ماموران دولتي ايران به او آسيبي نرسانندعده أي از  سفر او به عراق نيز

تعالي مع  …چون مظنون از سجن خارج حسب الامر حضرت پادشاهي حرس ا“چنانچه خود بهاء مي گويد 
 كواكب الدريه 339صفحه   و در”غلام دولت عليه ايراني و دولت بهيه روس به عراق عرب توجه نموديم

زندانها و هم زنجيره هاي آن يگانه آقاق  اين مسئله خالي از اهميت نيست كه تمام هم: تچنين آمده اس
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آن حضرت با همه شهرت و اهميت از حبس مستخلص  طعمه شمشير قهر و غضب سلطاني شده اند و خود
حضرت مددي داده ولي همين نطق و بيان و سكينه و وقار آن  شد اگر چه دست قنسول روس بر نجات آن

وپس از يك صفحه . اراده غيبيه الهيه در انجام اين مطالب اصالت داشته است گوار هم دخالتي داشته وبزر
غلام   به اندك فاصله با اهل حرم و عائله خويش از تهران نظارت غلام دولت ايران و…بهاء ا مي نويسد و

قنسول “ 667 حهروس به مملكت روم حركت فرمود و همچنين در تلخيص تاريخ نبيل آمده صف دولت
پيغام شديد به صدر اعظم   خبر داشت…روس كه از دور و نزديك مراقب احوال بوده و از گرفتاري بهاء ا
حكومت ايران تحقيقات كامل درباره بهاء  فرستاد و از او درخواست كرد با حضور نماينده قنسول روس و

مايندگان به عمل مي آيد در ورقه نگاشته جوابها كه به وسيله ن  به عمل آيد و شرح اقدامات و سئوال و…ا
صدراعظم به نماينده قنسول وعده داد و گفت     ”آن محبوس بزرگوار اظهار گردد شود و حكم نهايي درباره

 به اين كار اقدام خواهد كرد و آنگاه وقتي معين نمود كه نماينده قنسول روس به سياه در آتيه نزديكي
كرد تا ديگران   امر…فحه مي گويد حكومت ايران بعد از مشورت به بهاء اچال برود تا اينكه بعد از سه ص

 تقاضا كرد كه به …شنيد از بهاء ا ايران را ترك نمايد و به بغداد سفر كند قنسول روس چون اين خبر را
نمود بهاء قبول نكردند و توجه به عراق را ترجيح  روسه برود و دولت روس از آن حضرت پذيرائي خواهد

هجري به بغداد عزيمت كرد مامورين دولت ايران و نمايندگان  169 ند و در روز اول ماه ربيع الثانيداد
از اين گفته ها به طور صريح دانسته مي شود كه . حضرتش همراه بودند قنسول روس تا بغداد در

و وقار و از زندان و چنگال جلادان حكومت هيچ ارتباطي به هيمنه بيان و سكينه  استخلاص حسينعلي
بپرسد ارتباط  دفاعيه و احراز برائت نبوده تنها عامل فشار سفير روس بوده است و بس حالا اگر كسي نحوه

ارتباط بهاء با سفير روس روي  بهاء با سفير روس روي چه اساسي بوده است و بس حالا اگر كسي بپرسد
منظور حمايت از يك پناهنده سياسي بوده تنها به  چه اساسي بوده و آيا همه اقدامات و قشار نماينده تراز

اينها بوده است و سفير از منافع تراز دفاع مي كرده نه از حسينعلي و  يا مسئله عميقتر و ريشه دارتر از
حقي داشتندكه چنين دخالتي در امور داخلي يك كشور اجنبي بنمايند؟ حمايت سياست  اصولاً اينها چه

مي نويسد   جلد دوم55لني بوده چنانچه در كتاب كواكب الدريه صفحه از حسينعلي بهاء و بهائيان ع تراز
رسميت شناخت و كمارف  بعد از شهادت حاج محمدرضا و حركاتي كه بعمل آمد دولت روس بهائيان را به“

كرد در اينجاد معبد بسازيد تا  حاكم تركمنستان به معونت و مساعدت ايشان پرداخت حتي خودش اظهار
بهائيان دم به دم و قدم به قدم رو به سر منزل   دولت روس رسميت يابند، از آن به بعددر ظل اقتدار و

 ”مدتي مدرسه رسمي در همان زمين اعظم افتتاح يافت ترقي ره فرسا شدند تا آنكه پس از قليل
 روس از امپراطور روس قدرداني مي كند و اين جاي سئوال دارد؟ قوله جل  به جاي تشكر از سفير…بهاء ا
 لك مقاماً …احد سفرائك اذا كنت في سجن الطاء تحت السلاسل و اغلال بذالك كتب ا قد نصرني: جلاله

زنجير بودم ياري  يكي از سفراي تو هنگاميكه در زندان تهران در غل و: ترجمه. يحط به علم احد الاهو لم
به آن احاطه پيدا كند تواند  كرد به همين جهت خداوند براي تو مقامي نوشته كه جز او هيچكس نمي

و عبدالبهاء نيز در حق .) 87 و 86صفحات   و در بعضي از چاپها49 و 48 صفحات 2كتاب قرن بديع جلد (
 … نوشته عزيزا282 صفحه 2مصابيح هدايت جلد ) :چنين دعا مي كند) الكساندر سوم(امپراطور 
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ت و عدالت دولت بهينه روس را از نظر مظلومه ابداً اين حماي بايد اين طايفه“) سليماني چاپ لنجه امري
تاييد و تسديد حضرت امپراطور و جنرال اكرم را از خداوند جل جلاله مسالت  محو ننمايند و پيوسته

 الهي الهي اسالك بتاييدات“ 312 صفحه 2براي دولت عثماني چنين دعا مي كند مكاتيب جلد   و”نمايند
الخلاقه المحمديه علي  مانيه ان توئيدالدوله العليه العثمانيه والغيه و توفيقاتك الصمدايه و فيوضاتك الرح

تاييدات غيبي اوصاف صمداني و فيوضات  خداوندا از تو مي خواهم كه با:  ترجمه”التمكين في الارض
 .كه در زمين مستقر بماند رحماني دولت عثماني و خلافت محمدي را تاييد كني

با دولت انگلستان رابطه برقرار كرده و دولت  (لقب عبدالبهاء(ا اما پس از انقراض حكومت روسه سركار آق
تصميم به اعدام عبدالبهاء گرفت و اين حكم از سوي فرمانده . بود عثماني با آنهمه دعائي كه در حقش شده

همينكه حكم اعدام سركار آقا به لرد بالفور ) 312 صفحه 3قرن بديع جلد (شد  كل قواي عثماني صادر
 خارجه وقت رسيد همان يوم وصول دستور تلگرافي به جنرال النبي سالار سپاه انگليس در وزير امور

 صفحات 3جلد  قرن بديع. (فلسطين زده كه با جميع قوا در حفظ عبدالبهاء و عائله و دوستان او بكوشند
 عباس افندي نجات در اين كشاكش قواي انگليس در خاك عثماني پياده شد و جان) 299 -297 -291

 صفحات 3قرن بديع جلد . (شد يافت و به جهت خدمات شايانش نشان پهلواني و لقب سر به او ارزاني
انگلستان گرفت و در تشكر از امپراطور انگليس  لقب سر را عبدالبهاء از حاكم نظامي) 299 -297 -291

  .لوحي صادر كرد

 مشارقها و مغاربها و نشكرك و قد ضربت اطنابها علي هذه الارض المقدسه في الهم ان سرادق العدل
  اللهم ايد الامپراطور الاعظم جورج الخامس عاهل انگلترا…حلول هذه السلطنه العداالله  نحمدك علي

 347سوم صفحه   ع ع مكاتيت جلد…بيتوفيقاتك الرحمانيه و ادم ظلها الظليل علي هذه الاقليم الجليل 
ميخكوب ساخته تو را  و مغرب اين سرزمين مقدسخداوند سراپرده عدالت طنابهاي خود را بر مشرق 

امپراطور اعظم جرج پنجم حاكم  خداوندا ! …سپاس و ستايش مي كنيم بر ورود اين حكومت عادل 
سياسي . او را بر اين اقليم جديد ادامه بده ع ع انگلستان را با توفيقات رحماني خود تاييد كن و ظل ظليل

از )  آمده48 و 47 كتاب مائده آسماني صفحه 9در جزء (پيدا نكرد  تمهبودن عبدالبهاء به همين دولتها خا
كه اولياي سفارت فرانسه اصرار دارند بعضي از مبلغين به صفحات آفريقا يعني  تهران چند مكتوب رسيد

سامان را  الجزاير توجه نمايند و از اولياء دولت فرانسه نهايت رعايت خواهد شد تا جماعت آن تونس و
مسلمانان آفريقا بفرستد اگر  دولت فرانسه اگر منظوري نداشته چرا مي خواسته آنها را بين. مايندتبليغ ن

 و اين هم …مي خواست نه براي كشورهاي ديگر  پاكدل بود و علاقمند بود آنها را براي تبليغ فرانسويان
 تجارت و منفعت ملت از براي) 32خطابات مباركه صفحه (آمريكا  تعليم خطرناكي از سوي عبدالبهاء به

و . چه كه مملكت ايران مواد ثروتش همه در زير خاك پنهان است!! ايران نه آمريكا، مملكتي بهتر از
 در تشييع جنازه) 327 صفحه 3قرن بديع جلد (تسليت به افراد بهائي در مرگ عباس افندي  بالاخره در

چنين  ز طرف دولت انگليس مرگ اواو نمايندگان دولت انگليس چون هربرت ساموئل حضور يافتند ا
  .تسليت داده شد
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 تقاضا نمود مراتب …وينستون چرچيل  مستر! وزير مستعمرات حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان
ايكونت النبي نيز . را به جامعه بهائي ابلاغ نمايد همدردي و تسليت حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان

. عبدالبهاء عباس افندي و جامعه بهائي تسليت صميمانه مرا ابلاغ نمائيد اعلام نمود به بازماندگان فقيد سر
  صفحه3قرن بديع جلد (تلگراف ذيل را مخابره نمود . …قواي اعزامي مصر جنرال كنگريو  فرمانده كل

 .نمائيد متمني است احساسات عميقه مرا به خاندان فقيد سر عبدالبهاء بهائي ابلاغ (323
استعماري چگونه مورد ظلم و ستم  فريقا زندگي مي كني و ميداني كه مردم يك كشوربرادر عزيز تو در آ

به واقع درك كرده باشي و بداني كه  شايد معني استعمار را. زورگوئيهاي استعمارگران هستند
تحت استبداد و يوغ اسارت خود كشيده و آنان را از  سياستمداران استعمارگر چگونه كشورهاي مظلوم را

) ع(اگر امام زمان . استفاده از منابع و ذخاير كشور خويش سلب نموده اند م آزادي و بهره آزادگي،حق مسل
انتظار نداريم  ما. بايد عدالتي را كه مستضعفان و مورد ستم واقع شدگان را نجات دهد برپا نمايد ظهور كند

و بر يك چشم به هم زدن همه  زماني كه آن حضرت ظهور فرمود با معجزه أي تمام ستمكاران را نابود كند
 عليه هم آمده است …خميني رضوان ا مي دانيم و اين در وصيت امام. ستمديدگان را رستگار نمايد

 اما انتظار هم نداريم دست در ”تا حكومت عدل برپا شود هنگاميكه آن بزرگوار قيام نمايد باز زمان ميبرد“
 .جيد آنان قرار گيردگرفته و مورد تم دست آنان گزارده از آنها نشان

عبدالبهاء دستوري صادر كردند مبني بر اينكه هيچكس حق دخالت  بله برادر جان به مقتضاي زمان، بهاء و
دستور مربوط به دوره اي مي شد كه اگر مردم از سياست كناره گيري نمي كردند  اما اين. در سياست ندارد

از منابع  را چراگاه خود نموده و نهايت سوء استفاده رااستعمارگر نمي توانستند به راحتي ايران  دولت هاي
اگر چه از پيدايش اين  .اما در رژيم منحوس پهلوي دخالت در سياست امري علني شد. و ماخذ آن نمايند

سلطه گران دولتهاي بزرگند اما در  ظهور تاكنون روساي تشكيلات همه مهره هاي اصلي سياستمداران و
رتبه را در دست خود گرفتند و در تمام امور  غل مهم دولتي و مقامات عاليرژيم طاغوت بهائيان مشا

حكومت دكتر محمد مصدق، سازمان جهاني صهيونيسم تعطيل  مملكتي دخالت و نفوذ داشتند در زمان
ايران برچيده شد در اين زمان اداره امور سازمانهاي جاسوسي  شد و نمايندگي سياسي اسرائيل در

 اميرعباس هويدا هم به دست عناصر با نفوذ و نقابدار بهائي. بهائيان واگذار گرديد  كميتهيهوديان ايران به
هويدا را كه  شما كه نمي توانيد مقام نخست وزيري امير عباس. مامور خدمت در سازمان ملل متحد گرديد

خادمين عباس افندي بود منكر شويد  يكي از با نفوذترين عناصر بهائي بود و جداً او هم يكي از نزديكترين
دليل اينكه حكم عدم مداخله در سياست را رعايت  چرا آنوقت كسي پيدا نشد كه او را طرد نمايد، به

بود و به ياري او هر فتنه أي كه در بين مردم به عنوان تبليغ و  نكرده است؟ چرا كه او دستگير بهائيان
 …سپهبد اسدا(ي كابينه هويدا هم مي توان به وزير جنگ از وزرا. حمايت مي شد غيره صورت مي گرفت

  و وزراي”فرخ روپارساي“ وزير آموزش و پرورش ”منصور روحاني“وزير كشاورزي و آب و برق  (صنيعي
دوست و  ايادي) شاهقلي، عباس آرام، منوچهر تسليمي( امور خارجه و بازرگاني اشاره كرد -بهداري

در آرشيو ملي ثبت   طبق اسنادي كه از آن زمان بر جاي مانده است وپزشك مخصوص زن شاه بهائي بود و
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تا خيانت هاي او به ملت مسلمان  و مندرج است، از خوش خدمتي هاي اين دكتر بهائي در دربار شاه گرفته
   .همه و همه مبرهن و آشكار است

  و از هيچ جنايتي فروگذاراقدامي براي طرد اين افراد و افرادي كه عضور ساواك بودند اما تشكيلات هيچ
بودند و بهائي زاده  اسامي افرادي كه عضو ساواك. نبودند، ننمود، بلكه به تشويق و ترغيب آنها پرداخت

دست نظام جمهوري اسلامي افتاده  بودند همراه با عكس و كارت شناسائي مخصوص آنها موجود است و به
ساواك براي اين افراد به محفل فرستاده شده  رئيساست و همچنين تشويق نامه هائي كه به خط و امضاي 

كه بهائيان در ايران دارند، متقاضي به رسميت شناخته شدن در  آن وقت با اين سابقه درخشان. وجود دارد
 اينها اطلاعاتي است كه من از وضع بهائيان آن دوره دارم قطعاً مسائلي بسيار بزرگتر و البته. ايران هستند

آگاه هرگز به اين  امروز حكومت اسلامي است و اين دولت. دارد كه من از آنها بي اطلاعمجامعتر هم وجود 
به سبب همين باز . كذائي خود پردازند فرقه ضاله مجال اين را نخواهد داد كه به ترويج فساد و اشاعه آئين

ردي از بهائيان عضو اگر امروز ف. يادآوري و توصيه مي شود حكم عدم مداخله در سياست بالا آمده و از نو
سياسي كشور شود بي تامل تشكيلات بهائي او را طرد خواهد نمود چرا كه  يكي از ارگانهاي مملكتي و

مسلمانان  بلكه ممكن است در اثر همنشيني با. قادر نخواهد بود منابع بهائيان را تقويت نمايد ديگر نه تنها
اينها خود نشاني بارزاز سياسي  آيا. او را طرد مي نماينداز اين رو بلافاصله . از بهائيت كناره گيري نمايد

 !!بودن اين فرقه نيست؟ انصاف دهيد
 عباس افندي از نظر شما صاحب زمان نيست اما او مبين آيات و مركز ميثاق است او از نظر درست است كه

گوئي و  بشما در زمان خويش در حد پيامبري بزرگ ظاهر شد و اكنون نيز پرستش مي شود و به غي
نكنند، اما خود علناً و  او با اينكه با پيروانش تاكيد نموده در سياست دخالت. پيشگوئي هاي وي معتقديد

زيادي در تشويق و ترغيب اربابان سياست  عملاً يك مرد سياسي بوده و همانطور كه اشاره كردم الواح
 براي سلطاني لوح 1918 دسامبر 17ر حيفا آنان فرا مي داده، د صادر نموده است او حتي تعاليم خطرناكي به

لوح ديگري در مدح محمدعليشاه قاجار صادر . جنايات او ثبت و ضبط شده است صادر نموده كه در تاريخ
در  كسي كه ننگ تاريخ ايران است و در نتيجه هم مخلوع و گفتار شد و با اينكه عبدالبهاء نموده بود

ايران از  در)  مكاتيب254در صفحه . ( سرنگون شده استحقش دعا كرده دعايش مستجاب نشده و او
و شفا به جهت آن  عليحضرت شهريار مهربانتر كيست؟ و خيرخواه تركه؟ به نهايت ابتهال طلب آسايش

مهلت ندهند كه به طرفت طبع و طيب  پادشاه بنمائيد هزار افسوس كه ايرانيان قدر اين تاجدار ندانند و
  . داحسان فرماي يد و آزادي افكار و وجدانخاطر تاسيس قانون عدل نما

به ايران را داشتند و با استقلال طلاباني  و او درست در زماني كه انگلستان و روسيه قصد تصرف و تجاوز
كه مردم را از زير سلطه رفتن اين استعمارگران بر حذر مي . بودند چون سيد جمال الدين اسد آبادي روبرو

عدم تعصب ترابيه، ! لت در سياست خود سياستي به نفع استعمارگران نبود؟منع دخا داشتند آيا دستور
تسليت  تعصب دينيه، عدم تعصب وطنيه، عدم تعصب ملي و نژادي و غيره و غيره آيا تعليمي براي عدم
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سياست بريتانيا نداشت  مردم و بي سلاح شدن در مقابل اين زورگويان نبود؟ آيا اگر اين شخص نفعي براي
انگليس دريافت كرد؟ كسي كه نه مبلغ دين  شان سر اهداء مي شد كه او اين لقب را از حاكم نظاميبه او ن

فعاليتش در رواج دين آنها چنين مورد تشويق قرار دهند و نه  مسيحيت بود كه او را به خاطر موفقيت و
د آيا جز اين است و نه هنرمند بود كه افتخاري براي كشور آنان محسوب شو يك نظامي و نه يك نويسنده

فكري  تفرقه انداختن بين مردم مسلمان و كشورهاي اسلامي و ايجاد مذهبي جديد براي اغتشاش كه او در
تشنه تعاليمي است كه  برادر جان دنيا! مردم و بازگذاشتن دست استعمارگران براي چپاول موفق شده بود؟

تعاليمي مي خواهد كه فتنه هاي بزرگي مثل  .آنها را سيراب كند و در فهم و شعور و وسع اين زمان باشد
  .را براندازد نيرنگهاي سياسي آمريكا و بريتانيا و روسيه

. دنيا نياز به عدل و داد دارد. كند احكامي كه دنيا را تكان دهد و تكليف همه را روشن كند همه را يك صدا
انسان امروز تشنه آرامش و سكون . خلف وعده نمي كند همانگونه كه بر انسانها وعده داده شده و خداوند

آيا پس از . باشد جنگ و ستيز زائل شود و عناد و خونريزي باطل گردد است كه جاري شده از احكام الهي
نه اينكه جنگهاي محلي و قبيله اي به جنگهاي خانمانسوز . جنگ پايان پذيرفت؟ مگر ظهور باب و بهاء

 عدلي مستولي شد كه نه تنها اثري از عدل و عدالتتبديل شد و آثارش هنوز هم هست؟ آيا  جهاني
سلطه گريها و غلبه  نيست بلكه روز به روز فتنه ها و فساد و ظلم و ستم بيشتر رواج مي يابد و روزگوئيها و

و گرسنگي بيشتر بر چهره دنيا ظاهر  قوي بر ضعيف و انحطاط ناتوان و استبداد و زورگويان و ايجاد قحطي
دنيا در . معلوم است كه بالاخره مي شود. بالاخره مي شود  بهائيان مي گوئيم مي گويندوقتي به. مي گردد

 .حكومت عدل است تلاش اين هدف و پايه گذاري
نمي رسند و همچنان ظالم خواهند  اما هرگز زورگويان و ستمكاران و جنايت كاران به سزاي عمل خويش

آيا به نظر شما كسي كه مدعي است صلح و  .د زدبود و در طمع ملك و سلطنت دست به هر كاري خواهن
آورده كسي جز بهاست كه از اوائل ظهورش به بدترين وجه  صفا و آرامش و رفاه براي مردم جهان به ارمغان

ستيز و دشمني و كينه توزي بوده و او كه از صلح و دوستي و وحدت عالم  با برادر و خواهر خود در جنگ و
از او  ت كه بر سر اختلافاتي كه با ازل داشت بارها زبان به طعنه برادر خود گشود واز اين اس دم زد آيا غير

نيز عبدالبهاء با برادرش  آيا جز اين است كه پس از او. بدگوئي كرد و او را به بدترين ناسزاها ملقب نمود
در آثار .  نداددوستي داشتند صلح و آرامش رخ اختلاف ها داشت و هرگز در اين خانواده كه رسالت صلح و

مثل خر، گاو نر، گوساله، مار، مگس، سوسك، كه بهاء به ميرزا يحيي  و الواحي كه مطالعه كرده ام به القابي
 آيا در يك خانواده معمولي هم كه هيچ ادعائي ندارند چنين الفاظي ردو بدل مي. كرده ام ازل داده برخورد

  .ند محكم اشاره مي كنمنمي خواهم مبحث طولاني شود فقط به چند مست. شود

بديع   بهاء ميرزا يحيي را به حرامزادگي معرفي مي كند و در كتاب40آسماني جزء يكم صفحه  در مائده
يادگار منوچهر معتمد  در بغداد همسر دوم سيد باب:  مي گويد337 و جزء چهار مائده صفحه 379صفحه 

او را .  نيز اين مطلب درج شده104صفحه  …اب بهااالبته در كت. الدوله مورد تجاوز و كامگيري ازل واقع شد
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 مي نويسد 21 و در رحيق مختوم صفحه 335دوم صفحه  به شرابخواري متهم مي كند و در قرن بديع جلد
تصرف در ابكاء و نساء ناس مشغول بوده و اعمالي كه واالله خجالت مي  مسلم است كه ازل به اكل و شرب و“

همسر باب كه سهل است جناب بهاء دختر خودش “ هم در جواب مي گويند  از ليان”مرتكب كشم از ذكرش
هيچگونه   فقط مي خواهم بگويم در اين خانواده”هم در ايام رياست ازل در اختيارش قرار داده است را

و عالم را وحدت خواهند  وحدتي ايجاد نشد در حاليكه مدعي بودند جهان را پر از عدل و داد خواهند كرد
بهاء پيش از آنكه رعشه دست “مي نويسد  75 و 19 در كتاب تنبيه النائمين صفحه …واهر بهاء اخ. بخشيد

قد اتخذ . و الوهيت زند و بخواهد دردهاي بشر را دوا كند و باد فتق خود را علاج كند نشايد كه كوس نبوت
 الرياسه النفسه سيد يدعوا الناس اليه اعتراضا علي مظهر نفس االله و اثبات لنفسه عجلا جراله خوار و

  را كه جز يحيي ازل كسي نيست برگزيده و مردم را به سوي”گوساله صداداري“پرستش خود  محمد براي
   ”بزند او مي خواند به منظور اينكه به مظهر خود خدا اعتراض كرده و براي خود رياستي به هم

جانشيني خود انتخاب ننموده بود؟ آيا  بهآيا اين يحيي ازل كه بهاء او را گوساله مي خواند مگر باب او را 
متهم مي كند نميداند كه از طرفي خود باب را بي آبرو و  بهاء كه يحيي ازل را به دست درازي به همسر باب

زشتترين اعمال حيواني متهم مي كند؟ عبدالبهاء نيز برادر خود را به هزار  حيثيت كرده و همسرش را به
تربيت  انصاف بايد داد نفسي كه در) 181 صفحه 2مكاتيب جلد : (مي گويددر حاليكه خود او  افترا بست

شبهه است؟ لا و اله در  اولاد و عيال عاجز مانده چگونه تربيت اهل آفاق نمايد و آيا ذره أي ترديد و
قرار داده اوست ) عباس(از مقام او  را پس) محمدعلي(خداوند مقام غصن اكبر : وصيتنامه بهاء آمده

   .نده حكيمفرمانده

اما همين محمد علي بر عليه پدر و . اعظم اين كاريست از ناحيه داننده آگاه ما برگزيديم اكبر را پس از
جانشيني خود را پس  برخاست و الواح و آيات نازل نمود در حالي كه پدر او را به هر مقامي عطا كرد و برادر

افتاد تا پدرش از اين مطلب آگاهي  ب الربوبياو به فكر شمس الشموسي و ر. از عباس به او محول نمود
از من است اگر فضولي نكرد و در ظل ما زيست  پيدا كرد فوراً به اطراف نوشت اين جوان هر چه دارد

و همين . خواهد بود و هيچگاه گوش به حرف معدوم ندهيد مشمول عنايت ما است و الا معدوم صرف
سئوال اين است كه چگونه بهاء . دين و بي ايمان مي پندارندمحمدعلي را بي  مسائل باعث شد كه بهائيان

را  و بي ايمان را در وصيتنامه به جانشيني خود انتخاب نمود و احترام و تجليل و تكريم او شخص بي دين
   بر همگان حتم و لازم شمرد؟

سال سفر بهاء به نيست و من مي خواهم بگويم آيا دو  برادر عزيز دو سال براي فراگيري و تعليم مدت كمي
بهترين موقعيت براي تعليم دين سازي او باشد آنهم ديني كه برايش  كوههاي سليمانيه نمي توانست

 احكام به بيت العدل رجوع نمود و احكام بسيار جزئي و بسيار بسيار ناقص را شفاحاً و احكامي صادر نشد و
نزديك به  سلام است كه توسط تشكيلاتيمكتب يزيد به مكتب جدا شده أي از ا. اندكي كتباً بيان كرد
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از او ميرميران  هفتصد سال است كه اداره مي شود و موسس اين فرقه شخصي به نام شيخ عادي و پس
فراواني در اين مكتب با  غرض از بيان اين مطلب اين است كه مشابهت. بوده كه مروج اين فرقه است

مشابه هم هستند و گويا يكي از ديگري  ان به شكليبهائيت موجود است و بايد گفت بيشتر اعتقادات آن
پيش از بهائيت بوجود آمده و هنوز هم متصوفه و مشايخ بي  تقليد كرده است اما از آنجا كه اين فرقه قرنها

احتمالاً در ابداع بهائيت از اصول و عقايد اين فرقه الهاماتي گرفته شده و  .شماري از آن پيروي مي كنند
سند نيست  به هر حال اين نظريه ايست كه قائم به. ر آن مدت دو سال اتفاق افتاده باشدتواند د اين مي

   .اين حوصله مي باشد جز اينكه اعتقادات آنها را به مقايسه با بهائيت درآوريم كه ميدانم فازغ از

رعهده تشكيلاتي گسترده اداره آن را ب آنچه مسلم است اين است كه اگر دين از سوي خدا بيايد ديگر
هائي تنظيم مي كند كه نيازي به تشكيلات و سران  ندارد بلكه خود دين براي تك تك افراد برنامه

تشكيلات در دنيا هست كدامين آنها آمده از سوي خداوند هستند؟  هزار عنوان. تشكيلات نخواهد داشت
 الهي بوده و از سوي حق با تشكيل افراد و گروهي بوجود مي آيد نه برنامه أي كه تشكيلات واژه ايست كه

هستند كه  سازمانها و تشكيلاتي هم در اثناء اديان وجود دارند كه براي اداره امور مواردي. باشد آمده
تازه تدوين نموده و  نه آنكه تشكيلاتي بوجود آيد كه بعداً احكام. احكام آن و اساس آن مشخص شده

كند و دستورات لازم را طبق اتفاقات  حكم صادر مي. چنانچه بيت العدل چنين وظيفه أي دارد!! صادر نمايد
است؟ چگونه نه نفر كه هر كدام به تنهائي ممكن است دچار  آيا اين آمده از سوي حق. جاريه ارائه مي دهد

امور خويش عاجز باشند مي توانند براي جهاني تعاليم و دستوراتي بنيان  گناهان بسيار شده و از اداره
مي  برادر عزيز از هر آئيني اگر بخواهيم ايراد بگيريم و اشكال تراشي كنيم. مايندحكم ن نهاده و صدور

آشكار شود و  توانيم اما نه اينكه يكسري مسائل كلي و دروغهاي شاخدار و تحريف و تخريب برايمان
كه ظاهراً كمونيستها و ماترياليستها را  بگوئيم نبايد اشكال گرفت اگر بر اين نظريه باشيم بهتر است دلايل

عقل و منطق كوچك و نارس آدمي صحه گذاشته و در پي  اگر آنقدر به. عاقلانه و منطقي است بپذيريم
نيستيم و تنها بدليل اينكه كساني مدعي مرام شده اند و ما دوست داريم  دليل و منطق براي اثبات آئيني

و ديگر  ر نبايد به فكر كشف حقيقت باشيمباشيم و آنان لمه و بمه را بر ما حرام كرده اند ديگ در مرام آنان
شود او را طرد مي كنند  نبايد بگوئيم تحريف شده چرا كه بهائيان كسي را كه تحري حقيقت كرده مسلمان

حقيقت در بهائيت چيست؟ فقط اينكه از اسلام  پس منظور از تحري. و هزاران تهمت و افترا به او مي بندند
كوچك و قديمي و عقب مانده بنگريم و بهائيت را نو و جديد  لام راغولي بسازيم و تا مي توانيم اس

  !بشماريم؟
مورخين و  از اين مقوله كه بگذريم حال مي پرسيم آيا بهاء درس خوانده يا نه؟ اگر به آثار برادر عزيز

 و عصر جديد صفحه …ا مستشرقين غربي رجوع كنيم بايد بگوئيم به نوشته دكتر اسلمنت در كتاب بهاء
 و كتاب تنبيه النائمين غريه …ا  كتاب بهاء18 و ادوارد براون و همينطور محمدعلي فيض در صفحه 28

اما . امي و بي سواد نبوده بلكه تحصيل نموده است  آورده است كه او4،34،44خانم خواهر بهاء در صفحات 
اني كنت كاحد من يا سلطان “:  مي گويد117 و 116صفحات  عباس افندي در كتاب مقاله شخصي سياح
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علي نسائم السبحان و علمني علم ما كان ما قرات ما عند الناس من المعلوم  العباد و راقد ملي المهاد مرت
يكي از  أي سلطان من همچون:  او از قول بهاء مي گويد”المدارس فسئل المدينه التي كنت فيها و ما دخلت

چيز به من آموخت  بحاني بر من گذشت و علم همهبندگان بودم و در آرامگاه استراحت مي كردم نسيم س
كه در آن زندگي ميكردم  من نزد هيچكس اين علوم را نخواندم و داخل هيچ مدرسه نشدم از شهري

انا ما قرانا كتب القوم و ما اطعنا “نقل شده   از زبان بهاء191سپس در كتاب اسرار الاثار صفحه . پرسش نما
تذكر بيانات العلماء و الحكماء يظهر ما يظهر في العالم و ما في الكتاب و  نا انكما ارد. بما عندهم من العلوم

نزد آنهاست   يعني ما كتب قوم را قرائت نكرده ايم و از علومي كه”لوح امام وجه ربك نري و تكتب الزبر في
ود آنچه در كنيم ظاهر مي ش اطلاع حاصل ننموده ايم هرگاه بخواهيم از بيانات علماء و حكما چيزي ذكر

اما گويا فراموش مي . و مي نويسيم عالم و كتب نوشته هاست در لوحي پيش چشم پروردگارت مي بينم
 راجع به حاج كريم خان 143كتاب ايقان صفحه  كند كه در اينجا چه گفته است چون در آيه ديگري در

و ندارم و ليكن چون جمعي اقبال به ملاحظه كلمات غير نداشته  اين بنده: مي نويسد) سردسته شيخيها(
 لازم گشت قدري در كتب او ملاحظه رود و جواب سائلين بعد از معرفت و …نمودند از احوال ايشان سئوال

نزد بنده بود  داده شود باري كتب عربيه او بدست نيفتاد تا اينكه كتاب ارشاد العوام چند روز معود بصيرت
   .حكايت معراج سر كولاك بود تبه ثاني جائي بدست آمد كهو گويا دو مرتبه در او ملاحظه شد از قضا مر

مطالعه كردم يعني حتي او با يكبار مطالعه متوجه نشده  او در اينجا مي گويد كتاب ارشاد العوام را دوبار
!! ساير كتب ندارم و علم ماكان دارم هرگاه بخواهيم امام وجه حاضر شود چگونه مي گويد نيازي به مطالعه

 جزء چهارم مائده آسماني چنين 330 رحيق مختوم صفحه 285در صحيفه شطيه در صفحه  ر اودلايل بهت
مضامين آيات  و ليكن! در فرقان بسيار آيات دليل بر اين است اگر چه نفس آيه در نظر نيست؟: نويسد مي

ونه نفس آيه ما كان نداشته چگ مگر او علم!!! دين قرار است و هوالذي انبت من الارض نباتا افلاتومنون
آيا اين همه دلايل و براهين و !! هيچ در قرآن نيست قرآن در نظرش نبوده و بعد هم آيه اي را مي خواند كه

نمي تواند ساختگي بودن اين مكتب را به اثبات رساند؟ بيشتر  برملا شدن بسياري مطالب ضد و نقيض
 نها با دليل و مدرك منطقي روبرو شوند بسياريكتابها و آثار خويش را ندارند تا با آ بهائيان متاسفانه علم

و بيان واقعي  در حاليكه حتي اصل مطلب. از آنان يكسري مطالب تزريق شده را طوطي وار عنوان مي كنند
مهدي موعود بوده يا حسينعلي بهاء؟  مثلاً در پاسخ به اينكه آيا باب. گفتار بزرگان خود را نيز نمي دانند

صد پاسخ مختلف شنيده مي شود آنها هنوز نمي دانند  فر از بهائيان پرسيده شوداگر اين سئوال از صد ن
  . چه بايد بگويند

شود قيامت به شكلي كه در قرآن نوشته شده  يا مثلاً مي گويند مگر مي. آنهم به سئوالهاي اساسي و اصلي
شود قيامت چنين و و بدكاران را عذاب دهد؟ مگر مي  به وقوع بپيوندد؟ مگر مي شود آتشي برپا شود

بارها و بارها به اشخاصي كه اينگونه سئوالات را مطرح مي كنند  چنان شود؟ اولاً بايد گفت خود قرآن
 فرموده به كساني كه قيامت را باور ندارند بگو خداوند خلف وعده نمي كند و همانگونه پاسخ قاطع داده و
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را به سزاي اعمالشان  ده مي كند و ظالمان و زورگويانكه شما را از عدم بوجود آورد باز مي ميراند و باز زن
از زنده شدن پس از مرگ ايمان  اگر منظور از قيامت آمدن باب و بهاء بوده و منظور. خواهد رساند

مي داده كه پيش از اين مفصلاً در اين باره سخن  آورندگان به آنها هستند چرا به مردم آنزمان وعده عذاب
و بهاء نسبت مي دهند سخن مي گويند به معجزه معتقدند اما به  زاتي كه به بابچرا وقتي كه معج. رفت

مردگان زنده شوند و به اعمال آنها حسابرسي شود قائل نيستند در حالي كه  اينكه به خواست خدا تمام
 صد زبان و با صد دليل و برهان و صد تمثيل و تشبيه اين مطالب را بيان فرموده آيا اگر خود قرآن به

و به شكل  اين مطالب فقط به صورت تدريجي. خداوند بخواهد امري اتفاق افتد از عهده اش خارج است
كه داخل در خرافات باشد از  تلقين به خورد بهائيان رفته كه اسلام پر از خرافات است هر قسمتي از اسلام

  . منطق و عقل استمذموم است اسلام دين نظر مسلمين و حتي بچه مسلمانهاي خردسال نيز مطرود و

حديث و رواتي نيز سند معتبر و تفسير درست مي خواهند  و امروز دانشگاهيان و تحصيلكردگان براي هر
بسيار مردان عالم و علامه هاي بزرگ داشته ايم كه نزديك به پيدايش  و همه پاسخ داده مي شود و ما چه

 ان در رد آن كتابها نوشته اند و چه بسابهائيت مي زيسته اند اما با قاطعيت و اطمين مسلك بابيت و
ارائه نموده  دانشمندان اسلامي كه بزرگترين فلاسفه جهان بوده اند و پر محتوي ترين كتب علمي را هم

پروفسورهاي بلند مرتبه و  اگر اسلام پر از خرافات بود هزاران دانشمند مسلمان نمي شد هنوز هم. اند
نمي كردند و سر تسليم فرو نمي آوردند و  ل اين ديانت عظيم و مقدسعالي رتبه جهان ابراز عجز در مقاب

بهائيت اسلام خرافي است؟ آيا تنها به دليل آن است كه از نظر  چگونه است كه از نظر. مسلمان نمي شدند
است؟ آيا تنها به دليل آن است كه بهائيت نقطه مقابل اسلام است و تنها ترس از  بهائيت اسلامي خرافي

 .اين دين عظيم و وحشت از دلايل محكم و متين آن دارد هيبت
كردند نمي توانستند پايه نو بودن مسلك خود را محكم كنند بله اين مسلك نو  اگر از اسلام چنين ياد نمي

ندارند،  را قبول ندارند، هزار ساله بودن عمر نوح را قبول) ص(است، به معراج رفتن حضرت محمد  و جديد
معتقد نيستند به معجزات  معتقد نيستند، به قيامت به شكلي كه تمام اديان اعتقاد دارندبه معاد جسماني 

، )ع(شدن آب توسط عصاي موسي  ، جاري)ع(پيامبران مثل زنده كردن مردگان توسط حضرت مسيح 
فرشتگان وجود شيطان وجود جبرئيل و  ماجراي خلقت آدمي، وجود) ع(سردي آتش براي حضرت ابراهيم 

چرا كه هرگز . و غيره را قبول ندارند) ص(اكرم  ل و ساير ملائك، معجزات بزرگ حضرت رسولميكائي
تنها مميز بارز پيامبران و انسانهاي معمولي، به همين دليل . بياورند موسسان اين مسلك نتوانستند معجزه

 م نمي كردند حالچرا كه اگر قيامت را خرافات اعلا. شكلي از اذهان بهائيان پاك نمودند معجزه را به
  .هيچكس به آنان نپيوسته بود

في جنه الابهي و ) اي بلقاء البهاء (…بشر الناس بلقاء ا و“تعاليم بهاء و گفته ها و اوامر را بررسي مي كنيم 
المقبلين و قد كمل ما رقم من القلم الاعلي في ملكوت االله رب الاخره و الاولي و  قد فتح با بها بالفصل وجوه
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الحديه استمعوا يا  ده يا كله و انه لرزق بديع قل قد ظهر الناس الاعظم و تدقه يد المشيه في جنهارا الذي
   ”قوم و لاتكونن من الغافلين

 
 

 قسمت دوم:
 

  برادر جان

 
قرار  قسمت از سخنان بهاء را نقل كردم تا اگر به زبان عربي آشنا هستيد آنرا مورد ملاحظه متن عربي اين

درباره اين عبارت بهاء  چند سوال.  سخنان بهاء و مقدار فضل و كمال ايشان را بدانيددهيد آنگاه ارزش
: چگونه است و معني آن چيست؟ دوم) المقبلين و قد فتح با بها بالفضل وجوه(تركيب اين عبارت بهاء : اول

چيز را مي  معين كنيد چه ”كسي كه مي خواهد آنرا مي خورد“ :ترجمه) والذي اراده يا كله(در عبارت 
بايد بگويد قل قد ظهر . ظهر الناس الاعظم، يعني بگو انسان اعظم ظاهر شد در جمله قل قد: خورد؟ سوم

جمع  الاعظم آيا بهاء نمي دانسته است كه ناس اسم جمع و انسان اسم جنس است و استعمال اسم الانسان
دست مشيت در   الاحديه يعنيجمله و تدقه يد المشيه في جنه: به جاي اسم جنس صحيح نيست؟ چهارم

بهاء درست در آن  بهشت احديت مي كويد، دست مشيت چه چيزي را مي كوبد؟ اين است سبك نوشتار
   .دقت و قضاوت كنيد

مباني دستوري و شرايط و موازين صحيح لغوي و جمله بندي در  در بهائيت اعتقاد بر اين است كه اصول و
 آورنده كلام الهي يا مظاهر الهي باشد و پيامبران موظف نيستند كه بر دستور زبان زباني بايد مطابق موازين

پيامبري  يعني اگر. شرايط دستوري جاري و مرسوم در بين مردم و علم معقول آنها پيروي كنند طبق
قواعدي غلط و به كلي مغاير با  بعضي از الفاظ فارسي را به زبان عبري، عربي و يا لاتين و يا غيره حتي با

پيروي كنند نه آنكه پيامبران از مردم پيروي كرده و  زين دستوري آن زبان بيان كرد مردم بايد از اوموا
چنين چيزي منطقي است چرا خود بهائيان به فراگيري دقيق و صحيح  اگر. مطابق علم آنان سخن بگويند

 بيان را بياموزند؟ آياچرا صرف و نحو مي خوانند؟ چرا سعي مي كنند صنعت . پردازند عربي و انگليسي مي
مكتبشان هست به  تمسك به اين توجيه غير منطقي آنان را در اينهمه اغلاط عربي كه در بيانات بانيان

ما كان و ما يكون، بايد مي گفت  بسم الحاكم: نقل از كتاب اقدس بهاء! تامل و انديشه وادار نمي كند؟؟
 جمع ”نفس و هوا امر كرديم! به شكستن حدودات  راما شما“باسمه الحاكم علي ما كان و علي ما يكون و 

داخل آن نمي شود ولي در فارسي عوامانه با الف و تا استعمال مي  حد حدود است و در زبان عرب الف و تا
قيودات، امورات ولي در زبان عربي صحيح مي گويند حدود، قيود، امور و چون  شود مي گويند حدودات،
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 خواسته است عربي بگويد لاجرم به سبك عوامهاي فارسي الف و تا را داخلزبان بوده و مي  بهاء فارس
اگر براي  حدود كرده و گفته است حدودات و در ضمن اگر مردم حدودات نفس و هواي خويش را بشكنند و

آنگاه وضع جامعه  .هواهاي نفساني آنان حدي نباشد به مال و جان و ناموس يكديگر تعدي مي كنند
آنان محدود باشد تا مردم از  پس بايد نفس بشر و هواهاي. هرج و مرج كشيده مي شودبشريت به حال 

   .تعدي و تجاوز يكديگر مصون و محفوظ باشد

 
 در حكم نماز:

هنگام زوال در صبحها و شامها بر شما واجب . كننده آيات به تحقيق كه نه ركعت نماز براي خداي نازل“
 اما آن نه ”اين فرماني از خداست زيرا او مقتدر مختار است. يمعفو كرد گشته است و از تعداد ديگري

و  سارقين به سرقت رفت و امروز بهائيان نماز باب را مي خوانند در حاليكه وقتي از احكام ركعت توسط
سرقت نماز  تعاليم باب سوال مي كنيم مي گويند احكام باب نسخ شده و به ما مربوط نيست درباره

  است اير نوشته ها در كتاب گنجينه حدود و احكام ثبت كردهس عبدالبهاء جز در

 
  در خصوص قبله:

 
به طرف اقدس من مقام مقدس كه خداوند آنرا محل طواف ملاء اعلي و محل  هرگاه خواستيد نماز بخوانيد“

 و شهرهاي بقاء و محل صدور امر براي اسكان زمينها و آسمانها قرار داده است رو بياوريد اقبال مردم
آئينه عزيز  هنگام غروب خوشيد حقيقت و تبيان مقاميست كه براي شما مقدر ساختيم بدرستي كه او هر

هرگز قبله نماز مردم را به   از ميان همه پيامبراني كه تاكنون از سوي خدا آمده اند هيچكدام”علام است
بهت بسيار اندكي بين باب بعضي از مسائل مشا هنگامي كه در. سوي منزل و مقبره خويش مقرر ننموده اند

باشد هرگونه اشكال و ايرادي را كه بر آنها وارد است به پيامبران  و البهاء با پيامبران ديگر وجود داشته
   كنند اما در اينگونه موارد نمي دانم چه جوابي خواهند داشت؟ ديگر نيز منتسب مي

 
 در خصوص ايام ماهها و سالها:

 
 روز اضافي جزء ايام آن سال و ماه 6 يا 5 آيا آن ”روز است در مرام بهائيت 19 ماه و هر ماه 19هر سال “

قابل تامل  آيا اين مطلب نيز. آيد كه زيادي آمده است و اجباراً بر آن ايام هاء نام نهاده شده بشمار نمي
   روز كاملتر نيست؟30 ماه و هر ماه 12نيست و آيا 
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 در احكام ميراث:

 
دو برابر آنچه را براي آنها بود زياد كرديم و از ديگران كم  را در اصلاب شنيديماما وقتي صداي زيارت “

به سلطنت خود هر چه را مي خواهد مي . آينه به هر چيز مي خواهد مقتدر است كرديم بدرستيكه او هر
شته دا بميرد و اولادي برايش نباشد حقوق آنها به بيت العدل داده مي شود و كسيكه اولادي كسيكه. كند

باشد دو ثلث از متروكات  باشد و طبقات ديگر ارث را كه در كتاب حقي براي آنها مقرر گشته است نداشته
عادلانه است كه فرزندان دو ثلث ببرند و بيت   آيا اين”او به اولادش و يك ثلث به بيت العدل مي رسد

 وارثان ديگر وارث تمام و فرزندان است كه در صورت نداشتن العدل يك ثلث، در حاليكه اين حق مسلم
چنين حكمي هرگز قابل اجرا نخواهد بود چرا كه فرزندان هرگز نخواهند  كمال پدر باشند و بي گمان

   .پذيرفت

 
 درباره حكم حج:

 
شما كه استطاعت داشته باشد حكم به حج كرده است غير از زنها كه  اين تحقيق كه خدا بر هر كسي از“

 منظور از ”ت رحمتي است از نزد او بدرستيكه او هر آينه معطي و وهاب استداشته اس خدا آنها را معاف
آيا حكم به  .محل زندگي بهاء در بغداد است كه اجاره اي بوده و هرگز به بهائيان باز پس داده نشد خانه

كه آن محل را عبدالبهاء  حجي كه هرگز بهائيان از آن مستفيض نشدند كمي دور از خدائي نيست مخصوصاً
  اجاره كرده بود و آن ملك از آن خود آنها نبوده است

 
 سال در اينكه شريعتش تغيير نخواهد كرد مگر بعد از هزار:

 
مفتري است ما از خدا مي  كسي كه قبل از تمام شدن هزار سال كامل امري را مدعي شود او كذاب و“

تيكه او تواب است واگر به گفته خود كند بدرس خواهيم كه اگر توبه كند او را بر رجوع از اين ادعا تاييد
 آيا هر پيغمبري به ”بدو رحم نكند بدرستيكه او شديد العقاب است اصرار كرد كسي را بر او مبعوث كند كه

تا  حتي به اعتقاد خود بهائيان نبايد از پيامبران بعدي نشانه ها و علاماتي اعلام كند؟ اعتقاد تمام اديان و
خواهد آمد در هيچ  ب ايجاد نشود؟ وقتي بهاء از پيامبري كه پس از هزار سالدر هنگام ظهور بلوا و آشو

در هزارمين سال هزاران نفر  كجا هيچ نشانه و علامتي به جا نگذاشته است با اطمينان مي شود گفت
پيامبر داشته و بيان نموده است هيچكدام نياز به  ادعاي پيامبري خواهند نمود و با عقايدي كه بهاء از
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چگونه مي شود پيامبر هزار سال بعد را تشخيص داد . نخواهد داشت جزه و ساير مميزات مظاهر ظهور رامع
بيان اين مطلب براي اين نبوده كه در زمان خودش رقيبي براي او و براي فرزند  و به آن تمسك جست؟ آيا

خواهد  گويد از خدا ميوقتي مي . خصوصاً كه حكم اعدام وي را از قبل صادر نموده است. نشود او پيدا
اگر اين معني را نمي  كسي را بر او مبعوث كند تا بر او رحم نكند يعني كسي پيدا شود كه او را بكشد و

   دهد پس چه معني مي تواند داشته باشد؟

 

  در مذمت علماء

 
ينيد تا چه ب گروه علما آيا صداي اعلاي مرا نمي شنويد؟ و اين خورشيد تابان از افق ابهي را نمي بگو أي“

 ”خداي مولاي قديم خود بياوريد اوهام را رها كنيد و رو به. وقت بر بت هاي هواهاي خود معتكف مي باشيد
بيسواد و عامي عالمند مردمي كه هرگز خوب را از بد  آيا مردم!! از شما سوال مي كنم اگر علما نادانند؟

علوماتي را كه علما دارند فقط براي رضاي اما م. ايمان نمي آورد تشخيص نمي دهند درست است كه سواد
براي نام و مقام در غير اينصورت طلبه نمي شدند و مي توانستند آنهمه علم و دانش  خدا كسب كرده اند نه

آنكه در زهد  نه. در راه تحقق دنيوي خويش بكار گيرند و بي شك منزلت و مقام دنيوي بيشتري داشتند را
بهائيان دارند و جوان  ي شوند و اين يك عقيده باطل و كاذبي است كهو تقوي خود دچار مشقات و سخت

گوش بسته و فريب خورده به بهاء ايمان  بيسواد شمالي را كه لقب گندم پاك كن به او داده اند كه چشم و
چرا . را كه عاشقان را بر عاقلان ترجيح داد نجوا مي كنند مي آورد به علماء ترجيح مي دهند و تلقين بهاء

ترجيح مي داد افراد معدود و اندكي اقبال مي نمودند و يا اصلاً اقبال نمي  كه اگر عاقلان را بر عاشقان
  .اين باعث شبهه مي شد نمودند و

 
 گفته است بهاء در اين باره:

 
قبول نشانديم و چه قدر از خردمندان كه  چقدر از غافلانيكه با خلوص به ما اقبال نمودند آنها را بر تخت“
 بهاء اين ”از طرف ما به درستي كه ما از حكم كنندگانيم  آنها را به سوي آتش برگردانديم عدلي استما

و مسلك او در نزد خردمندان مردود مي باشد و فقط افراد بي اطلاع و  حقيقت را دانسته بود كه مرام
  كه مي گويد دين بايدبعلاوه اين برخلاف يكي از تعاليم خود بهاست. قبول مي كنند غافلان دعوت او را

آيا به نظر شما دين  اگر كسي دين را بي خردانه و عاشقانه و نه عاقلانه بپذيرد. مطابق علم علم و عقل باشد
  است او كامل است؟ گذشته از اينكه تعقل و تفكر عاشق زائل
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 در حكم دزد:

 
  جبين وي بگذاريد تا شهرهابر دزد تبعيد و حبس واجب است و در مرتبه سوم نشانه اي در به تحقيق كه“

با انواع   اين چگونه علامتي است كه در عصر تكوين”و اكنون بشنويم و ديار خدا او را قبول نكند
فراز يافت ناقص نيست  آيا حكمي كه بشود به سهولت براي آن راه. جراحيهاي پيشرفته قابل ترميم نيست

باز هم دست به سرقت زد تكليف  رق كوبيدندوگذشته از اين اگر پس از اين نشانه كه بر پيشاني سا
  است؟ چيست؟ آيا اين حكم كامل

 
 زن و حال حكم زناي مرد و:

 
بپردازند و آن مقدار نه مثقال  خدا براي هر مرد و زن زناكاري حكم كرده است كه ديه أي به بيت العدل“

د كنيد اين است آنچه كه مالك گرفتن دو مقابل آن عو طلا است و اگر دوباره به زنا عود كند شما نيز در
 مثقال طلا از 9آيا زني كه مورد تجاوز مردي قرار مي گيرد پرداخت  ”اسماء در دنيا بدان حكم كرده است

 العدل مي تواند براي آن زن و خانواده آن زن خوشايند باشد؟ آيا به چنين حكمي راضي سوي مرد به بيت
رسد و به بيت العدل   مثقال طلا كه به خود آنها نيز نمي9 با شده و از حيثيت بر باد رفته خود مي توانند

نه حق دولت راضي مي شوند؟ آيا اين  .و اين حق الناس است) كه هيچ ربطي به بيت المال ندارد(مي رسد 
مرد زناكار قائل نباشند؟ گذشته از اين و  عدل است كه حق مردم به حكومت برسد و هيچ حدي براي

زناي محصنه و غيرمحصنه مشخص نشده يعني حكم مرد يا  يد گفت چگونه در اين حكممهمتر از اين ها با
  نيست؟ متاهل يكي است آيا اجراي اين حكم از عدل و انصاف به دور زن مجرد زناكار و يا مرد و زن

 
 كاري در احكام زخم زدن و كتك:

 
پيدا مي كند و ديان براي هر مقدار  فو اما زخم زدن و كتك زدن، احكام آنها به اختلاف مقدار آنها، اختلا“

 آيا حق زخم خورده و كتك ”حاكم عزيز منيع است ديه اي معين كرده است به درستي كه او هر آينه
آيا رضايت مضروب اهميتي ندارد؟ و ديان چه كسي است كه  خورده است كه ديه بگيرد يا بيت العدل؟

  نشده است؟ تعيين كننده ديه است؟ چرا مشخص

 
: حكام صيد ودر ا  شكار 
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آنچه را براي شما گرفته اند بر  هرگاه سگهاي شكاري را به سوي شكار فرستاديد خدا را ياد كنيد آنگاه“

 آيا اگر سگ ”بدرستيكه او هر آينه عليم و خبير است اگر آنچه مرده ادراك كنيد. شما حلال خواهد بود
ورده بود و يا هر حيوان حرام گوشت ديگري را روباه مرده اي را آ شكاري ما موشي شكار كرده بود و يا

  نيست؟ سبب اين حكم و تنها با ياد خدا حلال مي شود؟ آيا چنين حكمي ناقص شكار كرده بود فقط به

 
 عمدي در خانه سوزي و قتل:

 
 قوانين خدا را با. بكشد او را بكشيد كسي كه خانه اي را عمداً آتش بزند او را بسوزانيد و كسي كه عمداً“

را ترك كنيد و اگر آنها را محكوم به حبس ابد كنيد  دستهاي قدرت و اقتدار بگيريد و سنتهاي خودتان
كسي كه خانه را مي سوزاند بايد بي رحمانه سوزانده شود در حاليكه  ”باكي در كتاب بر شما نخواهد آمد

 در. مادي بايد گرفته شوديعني جان انسان به جاي اموال !! كشته شود ديه مي پردازد يك جاني كه بايد
از همه چيز و  و همچنين خدا حكم غير طهارت را“: اينكه هر چيزي پاك است و اصلاً نجاستي وجود ندارد

اول رضوان هنگاميكه به اسماء  از همه ملل ديگر برداشته است و اين موهبتي است از خدا تمام اشياء در
 به ”در دراي طهارت فرو رفتند. كرديم ست تجليحسني و صفات علياي خود بر هر كسي كه در امكان ا

  !!!شده گفته او از اول رضوان همه چيز پاك

 
 ذكر حكم پسران در حرمت زن پدران و حياء بهاء از:

 
اي . كنيم كه حكم پسران را بيان كنيم ما حيا مي. به تحقيق كه زن پدران شما بر شما حرام شده است“

لوح از آن نهي شديد مرتكب نشويد و در بيابان شهوات از  زي را كه درملاء امكان از رحمن بپرهيزيد و چي
چرا كه ساير محارم ديگر را . در اين موضوع هم بيشتر دقت فرمائيد  برادر عزيز”سرگردانان نباشيد
 حلالند اگر حلال نيست چرا مشخص نشده اند؟ …آيا خواهران و دختران و خاله ها و  مشخض ننموده اند؟

اسلام حلال  زن پدر هم در. هيد بگوئيد اينها در اسلام هم حلال نبوده و لازم به تذكر نيستمي خوا اگر
آيا بعضي . محارم را نام نبرده اند پس چرا فقط به زن پدر اشاره كرده اند و ساير. نبوده و لازم به تذكر نبود

البته بگذريم از مسائل چندش . و زن پدر بقيه حلالند ها حق ندارند كه مي گويند در مرام بهائيت جز مادر
آيا هرگز اين سوال را . آوري نموده و حيثيت بهائيان را زير سوال برده اند آور كه با مستندات عده أي جمع

و اگر  كرده بوديد كه اين حكم چرا و چگونه به اين منوال و اين چنين در نهايت نقص صادر شده؟ از خود
از آنجائي كه اين  شود او را توبيخ و عقاب نمود؟ برادر جانكسي مرتكب خطائي شد به چه مجوزي مي 

از اهداف اصلي بهاء نيز به  مكتب به دست سياست مداران و دشمنان دين و ديانت ساخته شده و يكي
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بنيادي را سطحي و ناقص مطرح نموده و در  احكام بسيار اساسي و. اطاعت از آنان همين مطلب بوده است
محصنه و غير محصنه و يا همين عدم توضيح حلال و حرام و  ره اي نكرده مثل زنايبسياري موارد هيچ اشا

به اسلام وارد كند و عده اي مستعد بي دين را كه  مي توانسته ضربه اي اما مسائلي كه به نظرش. محارم
ه مفصل شرح داده در حالي كه مطالبي بسيار جزئي هستند و نيازي ب. ندارند جذب كند غيرت و درد دين

اساسي  مثلاً در ادامه بحث حرمت زن پدران به جاي اينكه مطلب مهم و. همه شرح و تفضيل ندارند آن
نيست كه هنگام راه  براي احدي جايز“: جامعه را تكميل نمايند يكباره وارد بحث ديگري شده و مي گويد
ي خواهد ذكر بگويد سزاوار براي كسيكه م رفتن در راهها و بازارها جلو مردم زبان خود را حركت دهد بلكه

زيرا اين اقرب به . اسات يا در خانه خودش ذكر بگويد است كه در جائيكه براي ذكر خدا ساخته شده
خورشيد حكم از افق بيان تابيده است خوشا به حال كسانيكه عمل  اين چنين. خلوص و تقوي مي باشد

 تنها به دليل ضديت با علماء و متقيان است فقط براي چرخاندن زبان در خيابان اين همه توضيح. مي كنند
جميع كتب  در نسخ حكم باب در بيان به عدم تعليم و تعلم و محو. (دائم ذكر خدا را بر لب دارند چرا كه

و ما به شما اذن داديم آنچه  به تحقيق كه خدا آنچه را كه در بيان است از محو كتب از شما عفو كرده است“
 آيا باعث تعجب نيست ”مجادله در كلام منتهي مي شود  بخوانيد نه آنچه را كه بهرا كه از علوم نافع است

 سال باشد و 19ظهور كند شريعت و سنت بياورد و بيشتر احكامش براي   سال9 و يا 7 يا 6كه باب براي 
 كتاب و بعد شريعت ديگري ظهور كند و قبل از 19به جز . تمام كتب بايد محو شود بعد دستور دهد كه

خنداه دار  آيا. شدن احكام آن پيامبر پيش بگويد آن پيامبر اشتباه كرد و نبايد كتابها محو شوند جاري
  !نيست؟ انصاف دهيد

 
 آنها در اعياد:

 
رحمن به اسماء حسني و صفات  به تحقيق كه عيدها به دو عيد بزرگ منتهي مي شود اول روزهائيست كه“

ديگر روزي كه ما كسي را كه مردم به اين  تجلي نموده است وعلياي خود بر كسي كه در اين مكان است 
آنچه در آسمانها و زمينهاست محشور مي شوند مبعوث  اسمي كه مردگان به واسطه آن برمي خيزند و

نويسم و سپس از شما مي پرسم كه اين جملات با كدام قواعد و دستور   جمله كلامش را عيناً مي”كرديم
ذا الاسم الذي قامت الاموات و حشر في الاسموات و الارضين و الاخرين في به“ زبان تحرير شده است

دوم . ندارد اول در جمله قامت الاموات ضمير عايد به موصول. جمله مذكور از چند جهت غلط است ”يومين
سوم جمله و . موصول دارد در جمله و حشر في الاسموات و الارضين نه فاعل دارد و نه ضمير عايد به

به آن جمله معطوف عليه سه سطر فاصله  ين في يومين كه ظاهر عطف به الي العيدين الاعظمين استالاخر
جاي تعجب است كسي كه ادعاي . ارتباط پيدا مي كنند پيدا كرده است كه معطوف و معطوف عليه بهم

ه پايبند ساده در نوشتارش ظاهر است و شگفت آنكه بهائيان چگون خدائي مي كند چگونه اينگونه اغلاط
  اند؟؟ چنين كسي مانده
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:( پرستش( در سوال كردن  كردن 

 
آنچه را كه بدان احتياج داريد  در بيان سوال كردن شما حرام گشته است ولي خدا از اين عفو كرد تا“

گفته اند، از خدا بپرهيزيد و از پرهيزكاران  نه آنچه را كه مرداني پيش از شما بدان سخن. سوال كنيد
نافع است سئوال كنيد به تحقيق كه شما باب فضل را بر مساكين  را كه در امر خدا براي شماباشيد آنچه 

 باز هم سئوال اين است كه چگونه باب احكامي صادر نموده كه قبل ”.ساخته است آسمانها و زمينها مفتوح
!! گشت؟ حرامآن حتي براي مدت كوتاه نسخ شد و به دستور بهاء حرامهايش حلال و حلالهايش  از اجراي
آيا جاي ! مي كند  امام زمان ظهور مي كند و سئوال نمودن و پرسش كردن را بر مردم حرام…استغفرا

كنم زيرا به نظر من قابل ترجمه  سئوال نيست؟؟ ترجمه جمله ديگري از بهاء را به خود شما واگذار مي
لي الاخر يملك من عند الاوان من احد يحرم ع لا محل القتران ان لم يكن في البيان ان يدخل“. نيست

 …او ما قد ظهر بالعدل و قبل ذالك فلتقربن لعلكم بذكر امرا يرجع ذالك بعدان يرفع امر من تظهره بالحق
كه ديگر رديه نيست عين كلام بهاء را از روي اقدس برايت نوشتم تا اگر انصاف   برادر عزيز اينها”ترفعون
به هيچ وجه  بيانات باب را هم.  قابل ترجمه نبود به فكر فرو رويدباشيد بي غرض ترجمه نمائيد اگر داشته

مي تواند آنقدر جاذبه نداشته  پس چه چيزي در اين امر. نمي شود ترجمه نمود و پر از اغلاط و باطيل است
اح و بهائيت از روي زمين برداشته مي شد اما او توانست الو اگر عبدالبهاء نبود نام. باشد كه بهائي مانده ايد

رسوائي مكتب شود از ديد بهائيان پنهان نمايد و احكام ناقص را تا حدودي  آثاري را كه ممكن است سبب
ديني به  بشود خود بهائيان را قانع كند تكميل نمايد و تعاليم ديگري اضافه نموده و به شكل و تا آنجا كه

احكام و تعاليم  م مي خواستدست بهائيان سپارد اي كاش نوشته هايم محدود به يك نامه نبود دل
  شود عبدالبهاء را نيز مورد بررسي قرار دهيم تا بسياري از رسوائيها برملا

 
: نزاع در پرهيز از جدال و   

 
البته . حق الناس را بخشيده اند  بازهم”كسي كه كسي را محزون كند بر اوست كه نه مثقال طلا انفاق كند“

تمام شما از آب “. مكتب مثل ساير احكام نسخ شده  اما در ايناين چيزي است كه باب به آن دستور داده
 شما را به خدا انصاف دهيد اگر حكم باب ديوانگي محض نبوده ”گرديد آفريده شديد و به سوي خاك برمي

 چيست؟ كرد و در اين دنيا كه هر لحظه همه يكديگر را محزون مي كنند تكليف چگونه مي شود تفسير

  بهاء خدائيپاره هايي از ادعاي 



www.bahaismiran.com 
 

 34

 
صدائي كه از طرف زندان مي  يكي از دعات خود عندليب و حسن را خطاب قرار داده مي گويد اي حسن به

هنگاميكه ستارگان آسمان بيان مرا ديدي و  آيد گوش ده كه نيست خدائي جزء او كه فرد و خبير است
 كه پدرت را در اين مقام ياد بعد مي گويد كه به درستي و. شراب معرفت مرا از كاسه عطاي من آشاميدي

بالا رفت اين امري است از طرف خداي رب الارباب و مي گويد ما در اين مقام  مي كنيم كه بر رفيق اعلي به
كه  كساني را كه به خداي مالك الاديان ايمان آورده اند ياد مي كنيم اين چنين قلم هنگامي قدرت او و

آنگاه . است ران در زندان اعظم خود محبوس بود سخن گفتهمالك الاقدم بواسطه عمليات ايادي ستمكا
كه ظاهر شده است و امر  مي گويد اي خليل ندا را گوش كن كه او است خدا خدائي جز او نيست به تحقيق

به نام . كافرند جلو او را نمي گيرد محكم و متين خود را اظهار مي دارد و قصص جهان و ظلم كساني كه
واصل گرديد از پيراهن كلماتش نسيمهاي محبت   نامه آن جناب به منظر اكبرخداي اقدس اعظم اعلي

كه مرا بشناسد و بر خدمت من قيام كند چنانكه لشكرهاي  كسي. مالك الاسماء و الصنعات منتشر بود
بدرستيكه مردم خواب مي باشند اگر بيدار شوند با دلها به سوي . ننشانند آسمانها و زمينها او را از كار

 عليم مي شتابند و و آنچه نزد آنهاست اگرچه گنجهاي دنيا باشد بدور مي اندازند تا اي حكيم وخد
است در لوحي كه در  اين چنين كسي كه نزد او علم غيب. مولايشان آنها را به كلمه اي از نزد خود ياد كند

مي دهد به تحقيق كه ندارد خبر  امكان ظاهر نگشته و جز نقش او كه مهيمن بر تمام عوالم است اطلاع
را كه صدايش از تمام جهان به گفتن لا اله الا انا  چناكه مولاي وراء. مستي هواي آنها را فرا گرفته است
شما مملوكيد، مالك به نيكوترين هيات ظاهر شده و شما را به نفس  العزيز الحكيم اي گروه پادشاهان

  كه مهيمن بر آنچه در ممالك غيب و شهود استداند شهرها را به مفاتيح اسم من مهيمن قيوم خود مي
  بگشائيد

 
 پادشاهان پروس را مخاطب مي سازد:

 
القديم يعني خدائي  پادشاه بدان ندا را از اين هيكل مبين گوش ده كه مي گويد لا اله الا انا الفرد بگو اي“

   ”جز من فرد و قديم نيست

 
پادشاهان آمريكا خطاب به  :   

 
شاخه درخت بقا مي خواند كه لا اله الا انا الباقي  به آنچه كبوتر بر! ي جمهور آمريكااي پادشاهان روسا“

 اي گروه امرا به صدائي كه از مطلع كبريا ”غفور و باقي و كريم نيست الغفور الكريم يعني خدائي جز من
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 د با دستهاي عدلاله الا انا الناطق العليم يعني خدائي جز من ناطق عليم نيست گوش دهي بلند است كه لا
  حكيم است بشكنيد امر.شكسته را اصلاح كنيد و ستمكاران را به تازيانه هاي اوامر پروردگار خودتان كه 

 
  خطاب به علماء اسلام:

 
كنيد كه در آن سدره المنتهي  حمرائي توجه“اي قوم با رو هاي سفيد و دلهاي نوراني به سوي بقعه مباركه “

اي گروه علماء هر چه بر . جز من مهيمن قيوم نيست ا المهيمن القيوم يعني خدائيصدا مي كند لا اله الا ان
درباره اعياد و ديگر روزي است كه كسي را . پروردگار محبوب شماست روي آن است فاني است و اين روي

 كه مردگان به واسطه آن بر مي خيزند و آنچه در آسمانها و زمينهاست محشور مي كه مردم به اين اسمي
را ندا  اي اهل انشاي نداي مالك اسماء را بشنويد كه از طرف زندان اعظم خود شما. مبعوث كرديم شوند

كه مقتدر بر تمام  ميكند كه خدائي جز من مقتدر متكبر متسفر متعالي عليم حكيم نيست خدائي جز او
 باشيد كه در اين امري گيرد بر حذر عوالم است نيست اگر بخواهد عالم را به حكمتي كه از نزد اوست مي

كردند توقف كنيد از خدا بپرهيزيد و از محجوبان  كه ملاء اعلي و اهل مدائي آسمان از براي آن خضوغ
دو كعبه و دو قبله برحذر باشيد كه آنچه در كتاب نازل شده  نباشيد در ترغيب و تحريص او بر ساختن

و در . ت خدائي جز من عزيز حميد باز نداردكه بخ حق سخن مي گويد كه نيس است شما را از اين كتابي
 به تحقيق كه او پيش از اين شما را خبر داد به آنچه اين ذكر حكيم بدان سخن مي“: گويد جاي ديگر مي

خدائي جز  و كفتار او حق است كه او در هر حالي سخن مي گويد كه نيست) يعني باب(گويد گفته است 
و مطلع اسماء حسني  ين از امر محكم و اسم اعظم و كلمه عليامن كه فرد و واحد و ممتنع و بديعم ا

   ”ظاهر مي شود خداست اگر شما از دانايان باشيد بلكه بواسطه او مطالع و مشارق

 
  جان برادر

 

كتابها و فرستنده پيامبران و مالك زمين و  او در بسياري موارد ديگر خود را مكلم طور و نازل كننده
اگر به كلي وجود خدا را منكر نشده و گاهي از او يا كرده و خود  ان و غيره ناميده وآسمانها و آفريننده جه
فرستاده او دانسته اولاً نمي توانسته چنين ادعائي بكند چرا كه اگر خدا را منكر  را خداي جهانيان است

مهدي  ودشد مي بايست تمام اديان و بالاخص اسلام و قرآن را نيز منكر مي شد و اگر اسلامي نب مي
نقطه شروع را از دست مي  صاحب الزماني نبود تا بهانه اي براي پديد آمدن باب باشد و در نتيجه خود بهاء

را جايگزين خدا كند و دگير كسي به  دوم اينكه او قصد داشت خود. داد و موجوديتش زير سوال مي رفت
 خداوند به كلي فراموش شود و او به انگيزه جويد و كم كم ياد خدا نباشد و تنها ذكر او را بكند و از او مدد
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. دين و ديانت و گسستن رشته هاي محكم اسلام در بين مسلمانان است اصلي خود نائل شود كه نابودي
تعداد آنها به . كسانيكه از مسلمين كه به دعوي مهدويت و عيسويت قيام نموده اند مدعيان مهدويت

بپردازيم  ه بررسي اوضاع و احوال و سنت و روش آنان نمي توانيمنفر مي رسد ولي ما در اين مقال ب پنجاه
به نامهاي آنان و توضيحات بسيار  اما مي توانيم تنها. و تمام اينها را به انتشار كتاب ديگر موكول مي كنيم
شوي كه آئين باب و بهاء چقدر تشابه زيادي به اين  مختصري از آنان بپردازيم تا شما برادر عزيز متوجه

  دعيان داردم
 
   ملقب به نفس زكيه…محمدبن عبدا: اول
 

مدينه منوره ظهور و مردم را به سوي خويش   زمان منصور دوانقي خليفه دوم عباسي در145كه در سال 
كه وي را ياري مي نمود او قيام به دعوت نمود و بصره و اهواز  برادري هم به نام ابراهيم داشت. دعوت كرد

اين قضيه در . مكه و مدينه را گرفت و عمال خويش را به يمن و غير آن فرستاد وو بعضي از بلاد فارس 
زياد  كم كم طرفداران او. مالك بود كه به نفع نفس زكيه فتوي داد و پشت وي را محكم كرد عصر امام

 عاقبت بر وي غالب ولي منصور خود را آماده كرد و. شدند و نزديك بود كه دولت عباسيان را ساقط كنند
  اثير ملاحظه فرمائيد ششم تاريخ ابن.تفصيل امر نفس زكيه را در جز (گرديد و او را كشت 

 
  )ع(فرزند امام جعفر صادق   مهدي فرزند محمد حبيب…عبيدا: دوم
 

قرن چهارم شهرهاي مصر را فتح و بدست سردار  كه موسس دولت فاطميان در مغرب بوده وي در اواسط
و ايام .فاطميان توسعه و سلطنت آنان امتداد پيدا نمود   نهاد دولتجوهر صقلي شهر قاهره را بنا

  گردي حكومتشان طولاني
 

   تومرت…محمدبن عبدا: سوم
 

به ( كه اصلش از جبل شوش واقع در منتهاي بلاد مغرب بود …هرعي مكني به ابي عبدا معروف به مهدي
  دوم تاريخ اين خلكان رجوع فرمائيد جزء

 
   عباس فاطمي:چهارم

 
مردم به سوي وي  .عباس فاطمي كه در آخر قرن هفتم هجري در مغرب ظهور و ادعاي مهدويت نمود

آتش زد و عمال .بازارهاي آن شهر را  گرويدند و شوكت بزرگي بدست آورد تا به زور وارد شهر فارس شد و
 به انقضاي اجلش را به مكر و حيله كشتند و دولت وي ولي او. خويش را به اطراف و اكناف مملكت فرستاد

  منقضي گردي
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  سيد احمد:پنجم

 
 هجري در 1243بعضي جهات هندوستان ظهور و در سال  سيد احمد وي در اوائل قرن سيزدهم هجري در.

   جنگيد ولي كارش به جايي نرسيد حدود پنجاب شمال غربي با سيكها
 

   ميرزا رضاي بزاز شيرازي ميرزاعلي محمد پسر: ششم
 

بدو ام خويش را ملقب به باب و پس از آن خويش را  ري به دعوي مهدويت قيام و در هج1261وي در سال 
   از اين نامه شرح حال و ادامه دهندگان راه اوست به مهدي منتظر معرفي كرد كه مقصود

 
  محمدعلي پسر شيخ محمد سنوسي شيخ: هفتم

 سنوس تولد يافت مراكش در جبل  مسيحي در حدود جزائر نزديك1791منصوب به علويه كه در 
 مسيحي بر عليه فرانسويان 1830در تاريخ  هنگاميكه به سن جواني رسيد از محل ولادت خويش مفارقت و

كينه جوئي و فتنه انگيزي مشغول گرديد پس از چند سال در  كه در آن وقت بر آن بلاد استيلا داشت به
ب واقع در نزديك واحه سيواي مصر دينيه پرداخت تا اينكه در واحد جبو مصر و مكه به تحصيل علوم

 اقامت افكند و در آنجا زماني طولاني به تدريس علوم ديني اشتغال و چون به تقوي و طرف غرب آن رحل
اسلامي به شمار  صلاح مشهور بود مذهبي را تاسيس نمود كه امروز يكي از محكمترين و مهمترين مذاهب

سازد و دين اسلام را به سادگي روز   آلودگيها و بدعتها پاكمي رود هدف وي اين بود كه قواعد دينيه را از
دهد و نيروي دين و نفوذ آنرا در جميع بلادي كه تابع  اول برگرداند و مسلمانان را از تفرق و تشتت نجات

بعد از فوت موسس اين مذهب فرزند . مسيحيان افتاده برقرار سازد حكومت اسلامي بوده و اكنون بدست
 مسيحي به جاي او برقرار شد و همين شخص 1858قرن سيزدهم يعني در سال  ر پايانوي محمدمهدي د
 زيرا پدرش ادعاي مهدويت نكرد و فقط پيش از فرزندش اشاره كرده بود كه. نه پدر او را را مهدي ناميدند

 است كه خبر داده بنا به گفته مريدانش او. مهدي منتظر به زودي ظاهر خواهد شد و شايد هم پسر او باشد
سنوسيان معتقد شدند كه رئيس  ظهور مهدي در پايان قرن سيزدهم واقع خواهد شد و در همين وقت هم

موفقيتي كه او در نشر تعاليم و تنفيذ امر . ناميدند آنان همان مهدي منتظر مي باشد و او را محمدمهدي
ن تمام قبائل انتشار داشته اكنون مذهب وي در ميا. پدرش بيشتر است خود حاصل نموده و به مراتب از

 سلطنت وراي آن طرف مملكت در افور امتداد يپدا كرده و در آنجا نفوذ زيادي يافته است دامنه اش تا.و 
  . به حدي كه آن مملكت را در قبضه خود دارد

  

  ميرزا غلام احمد قادياني: تمهش
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ديان قريه ايست كه بيش از هزار قا(يافت   مسيحي در هندوستان در قاديان پنجاب تولد1832كه در سال 
 در جنگ با 1857پدر وي از الاكيني بود كه در سال  (نفر سكنه ندارد و بيشتر آنان مسلمان هستند

غلام احمد در سن چهل سالگي به دعوت قيام كرد و سي سال مردم  .انگليسيها به هندوها كمك مي نمود
با او مخالفت نداشتند زيرا وي دعوت به صلح و سلام زمامداران امور هم . كرد را به تعليمات خويش دعوت

 غلام احمد مدعي. مبناي دعوت وي قرآن مجيد و احاديث نبوي كه با قرآن موافقت داشت بود .مي كرد
كه به ظهور  بود كه وي عيسي بن مريم است و دليلش اين بود كه در قرآن مجيد آياتي موجود مي باشد

چون فاصله ميان موسي و  اشارت دارد و) نانچه بعد از موسي ظاهر شدچ(عيسي در اسلام بعداز پيامبر 
است پس او هم همان عيسي موعود  عيسي چهارده قرن و فاصله ميان عصر او هم نزديك به چهارده قرن

عليه السلام از ميان يهوديان براي هدايت آنها  غلام احمد گفته است همچنان كه عيسي. در اسلام است
وي روزها را به . مسلمين براي هدايت آنها قيام كرده است  جديد اسلام هم از ميانقيام نمود مسيح

پرداخت و جز او براي نماز در مسجد جامع از خانه خارج نمي شد گاهي در  مباحثه و مناظره و تاليف مي
 نمودندمردم در مسجد و در بين راه دور او را مي گرفتند و سئوال مي . هم چيزي مي نوشت بين راه مسجد

  بود قادياني براي پيشرفت دعوت خود سه نوع روزنامه تاسيس كرده. و او جواب مي داد
مربوط به كار از قبيل  يكي روزنامه بدر كه در هفته يكروز به زبان هندي منشتر مي كرد حوادث روزانه

 به اطلاع مردم مي رسان مسافرت و مراجعت و ديدن مريدان و امثال آن را در آن روزنامه
نمود و جواب سئوالاتي را كه از او شده بود در  دوم روزنامه هفتگي حكم كه در آن از مسائل ديني بحث مي

  آن مي نوشت
هر ماه يك مرتبه به زبان انگليسي منشتر و بحثهاي جديد ديني را انتشار داد تا  سوم مجله ايمان كه در

آنها به  و چند كتاب تاليف نمود كه بيشترقادياني شصت . خود را در ميان عرب و عجم انشار دهد دعوت
در ) ادعائي(اين مسيح  لغت محلي و بعضي از آنها به زبان فارسي و عربي و انگليسي است اكنون مذهب

عرب و زنگبار انتشار يافته و پيروان زيادي  قاديان و ساير بلاد پنجاب، بمبئي و ساير بلاد هند و در بلاد
جماعتي از بزرگان و علماء به او پيوسته . را مدينه الشيخ ناميده اند د و قادياندارد و به نام احمديه معروفن

 احمد قادياني هفتادو چند سال عمر كرد وي مردي تندرست وسيع. بردن نام آنان نمي باشد اند كه مجال
اي برعكس ادع او و بيشتر مدعيان مهدويت. الصدر و كريم النفس بود چند زبان را به راحتي مي دانست

راحت زيستند و هنوز هم  بهاء كه گفته بود هر كه سخن دروغ به خدا مي بندد به سرعت از بين مي رود
  مريداني دارند

  
  سوداني محمد احمد مهدي

خودش همان امام دوازدهم است كه  اما مانند شيعيان به امام دوازدهم اعتقاد دارد ولي ادعا مي كند كه
قوي بود و قرآن مجيد را با تجويد و مقداري از  حمداحمد داراي حافظهيكمرتبه قبل از اين ظهور نموده م

مثل باب و بهاء كه از جانب شيخيه (نزد شيخ نورالدائم تعليم ديده بود  اخبار و احاديث حفظ كرده بود او در
محمد احمد روشي نيكو و تبعي ملايم داشت زيرك و تيزهوش و ) برخاسته و مدعي شدند و دايره تصوف
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او توجه  قدرت استدلال بود هنگام ايراد خطا به سخنانش در مستمعين موثر مي شد و مردم كاملا به يدارا
به زهد و تقوي و كناره  داشتند و او را دوست داشتند او هم به ذكر و موعظه و نماز مشغول بود و تظاهر

آنها به .  را احاطه مي كردندقطرات باران دورش به اين ترتيب مردم فوج فوج مانند. گيري از دنيا مي نمود
مقدمه دعوي مهدويت سوداني اين بود كه . مشغول مي شدند دور وي مجتمع و به ذكر و انشاء شعر

زير فشار پرداخت ماليات قرار داده بودند و به مردم سودان ظلم و تعدي  حكومتهاي مصر مردم سودان را
اولاد  قاد نمود و تسلط آن ستمكاران را نتيجه سيئاتاحمد ابتدا از رفتار آنها شروع به انت مي كردند محمد

به . منحرف شده اند آدم قلمداد مي كرد و چنين اظهار مي نمود كه عالم فاسد شده و مردم از طريق حق
خواهد فرستاد تا اوضاع علام را  اين جهت به غضب خداوند گرفتار شده اند و به زودي خداوند مردي را

وقتي مردم شديداً منتظر ظهور . مهدي منتظر مي باشد از عدل و داد فرمايد و اواصلاح كند و زمين را پر 
كم كم از خود محمد احمد پرسيدند . ميان بود و ظلم ستمكاران شدند و تنها سخن از ظهور مهدي در

منتظر باشيد در اين وقت جواب داد آري من همان مهدي موعود هستم مهدي  شايد شما خودتان مهدي
 نشر تعليمات خود كرد و مردم دور او را گرفتند كم كم خبر ظهور وي به خارطوم رسيد و وع بهسوداني شر

بودند عبداالله تعايشي  از جمله اشخاصي كه دور او را گرفته. قبائل بقاره به قبول دعوت او مبادرت ورزيدند
خود اختصاص ميداد و در اسرار حروف را به  از قبيله تعايشه به علم نجوم و نوشتن اوفاق اشتغال و علم

محمداحمد به وي گفت تو وزير مهدي مي باشي عبداالله گفت  روزي. ميان قبيله اش مقام ارجمند داشت
اگر توان مهدي مي باشي، پس امر خود را اظهار بدار و من هم تو را ياري  من در انتظار مهدي هستم اكنون

 الله بيدرنگ و بدون مطالبه دليل و برهان بهمحمد احمد گفت آري من مهدي هستم پس عبدا خواهم نمود
تصادفاً در همان . شدند وي ايمان آورد او هم عبداالله را وزير خويش قرار داد پس او و يارانش از پيروان وي

شد كه اين ستاره پرچم حضرت مهدي  سال ستاره دنباله داري در آسمان ظاهر و به مردم سودان تلقين
مومنين به خويش و پيروان طريقه خود را درويش مي  محمد احمد. فته انداست كه ملائكه آنرا بدوش گر

كه تا همينجا براي اين نامه خصوصي كافي است و اما در كتاب  سرگذشت او بسيار طولاني است. ناميد
مدعيان را به قدر حوصله كتاب خواهم نگاشت تا مقايسه اي باشد با آئين باب و  خويش تعليمات او و ساير

  حتي در بعضي مسائل ارجحيت آن مدعيان را بر باب و بهاء بهاء و
 

 جان برادر

استخراج شده از كتب خود بهائيان است كه من  اين نوشته ها به استثناي مدعيان مهدويت صفحاتي چند
شما بيشتر آشنا كنم و تنها به دليل اينكه استناد به كتب خود  تنها به دليل اينكه شما را با اعتقاد خود

اگر مي خواستم كه با دستي باز به . مستندات استفاده نكنم به اين مطلب اشاره كردم نموده و از ديگرشما 
اجتماعي آن برهه  بهائيت بپردازم مي بايست از قبل از پيدايش اين مكتب و از اوضاع و احوال سياسي رد

حسائي مي رسد و بالاخره احمد ا از زمان و از ايده و منش تصوف و شيخيه كه به سيد كاظم رشتي و شيخ
 و بلوا …تمامي جريانات و بي عفتيهاي زنان بابي و منتج به ظهور اين مكتب كذائي شده شروع مي كردم و
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با بيان و بهائيان به فرقه هاي مختلف و بالاخره به تشكيلات امروزه كه  و آشوبهاي بابيها و ازليها انشعاب
د همه و همه را با استناد به سندهاي محكم و معتبر و سياستهاي بزرگ اداره مي شون تحت پشتيباني

رسوائي هاي بزرگ  خصوصاً استفاده از نوشته ها بانيان بهائي كه انباشته از ضد و نقيض بر ملائي ها و دقيق
معرفت حق و تشرف به اسلام عزيز،  برادر گرامي، مي داني كه پس از. است، به رشته تحرير در مي آورم

را نيز به اسلام دعوت كردم و او با قلبي پاك و  (حسين فلاح(داكارم بهزاد جهانگيري هسمر مهربان و ف
بعد از چاپ اولين . است امروز در تقوي و ايمان گوي سبقت از من ربوده مالامال از عشق و استقبال نمود و

 اب تلفن ما راشديم كه ديگر مادر و بقيه اعضاي خانواده با ما صحبت نمي كنند و حتي جو كتابم، متوجه
ادامه مي داديم با اين  ما آمادگي اين نوع برخورد را داشتيم و با علم به اين به فعاليت خويش. نمي دهند

اما به لطف همان . هر كس دشوار باشد وجود گذشتن از خاطرات گذشته، خانواده و فاميل ممكن است براي
 سر حس مي كنيم و يار و ياور حقيقي ماست، را بر پروردگاري كه پس از آگاهي ما هر لحظه سايه رحمتش

شدنمان هديه نازنيني به ما عنايت كرد و زندگي ما را به وجود  همان پروردگاري كه به محض مسلمان
در حاليكه پنج سال از زندگي مشترك ما مي گذشت و ما هنوز صاحب ) .كودك دلبندي مزين نمود

اگر  ئل شويم و آن اينكه در اين دنيا كه زودگذر و فانيستتوانستيم به حقايق بزرگتري نا (فرزندي نبوديم
خواهيم داشت و هزاران  هزاران برادر و خواهر. بلند نظر باشيم و با وسعت قلب به همنوعان خود بنگريم
بين جماعتي زندگي مي كنيم كه صداي  ما در. پدر و مادري كه سرشار از عاطفه اهند و نيازمند محبت

. آسايش را با تمام وجود در كنار آنها مي توان يافت وان شنيد و احساس امنيت وتپش قلبشان را مي ت
ابراز عشق و محبت نسبت به همنوعان در دنيا حرف اول را مي زنند و ما  ملت ما با مهرباني و فداكاري، در

 ادگي و بادر خانواده از عاطفه و محبت ساير اعضاء محروم بوديم و به همين دليل به س تازه فهميديم كه
فرقه حتي خانواده اي  علاقه از همه گذشتيم و به راه خويش ادامه داديم و دانستيم كه دوري از عناصر اين

خدا نزديكتر مي كند و زمينه عروج به  كه به آن تعلق داشتيم مثل اجتناب از هر آلودگي و گناه ما را به
ال را سپاس مي گوئيم كه اين همه در حق ما لطف خداوند متع .مراتب والاي ايمان را در ما تقويت مي نمايد

در بين بهائيان . سزاوار اين موهبت الهي نمود و حلاوت حقيقت را به ما چشانيد و رحمت داشت كه ما را
معني اعجاز  بود كه هر كس كه از بهائيت خارج شود به بلائي دچار خواهد شد، اما ما امروز به وضوح شايع

سالها بود كه تشكيلات در  .حل زندگي خود درك كرده و به آن افتخار مي كنيمو معجزه را در تمام مرا
اتفاقاتي رخ مي دهد و بهائيت در ايران به رسميت  2000گوش همه بهائيان ساده لوح مي خواند كه در سال 

 وعيد درمي آيد و دنيا با بهاء االله بيعت مي كند و هزاران وعده و بيانيه صلاح به اجرا. شناخته مي شود
 آب از آب تكان نخورد و اين وعده ها نيز مانند تمام وعده هاي پوشالي ديگر وعده سر ديگر اما ديديم كه

انگليسي بود كه زمام امور  خرمن بود و تنها اتفاقي كه افتاد مرگ تنها باقيمانده عائله بهاء مادام ماكسول
له حتي فرزندي به جا نماند و آنها به كلي عائ بيعت العدل را در دست داشت و عجيب اينجاست كه از اين

اين نوشته ها قسمتي بسيار اندك از مطالعات گسترده و بسيار  به هر حال برادر جان. مقطوع النسل شدند
اميدوارم آن روز برسد كه خداوند متعال توفيق تدوين كتابهاي پر حجم و  .جامع اين حقير مي باشد

موجب  …يد تا سبب تحكيم ايمان نو ايمانان به اسلام باشد و انشاء ااين بنده عنايت فرما پرمحتوي را به
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ضمناً پوزش مي  برادر جان شما را به خدا مي سپارم. هدايت مستعدان و تشنگان حق و حقيقت شود
شناسم مي دانم كه توانائي هضم مطلب  خواهم كه نامه ام بسيار طولاني شد اما با روحيه أي كه در شما مي

. اينكه به نوعي به اعتقادات شما توهين شده مرا مي بخشيد اما از. قدرت قرائت را نيز همچنينرا داريد و 
شمردن اسلام و شرك ورزيدن بهاء و تهمت به علماي اسلام و همه اينها توهين به  آيا در آئين شما منسوخ

به عنوان  ه ها را تنهاعظيم و الهي ما نيست؟؟ آيا شما همين مسائل را تبليغ نمي كنيد؟ اين نوشت ديانت
  مناظره اي دوستانه. يك مناظره كتبي به شمار آوريد
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